
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
  

  گرايي در سياست خارجي گفتمان اعتدال
  جمهوري اسلامي ايران

  


  1دهقاني فيروزآبادي الدين سيدجلال
  

خرده گفتمان ديگري در چارچوب كلان  1392مرداد ماه  13آغاز به كار دولت يازدهم در  با چكيده:
گرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ظهور كرد. اين خرده گفتمان، براساس  گفتمان اسلام

شود. بر مبناي منطق تحول و چرخة گفتماني در سياست  ايي ناميده ميگر اعتدالگفتمان عام اين دولت، 
يا  "بينانه واقعخواهي  آرمان"توان  گرايي را مي خارجي جمهوري اسلامي ايران گفتمان اعتدال

گرايي تعادل و توازن است كه برحسب توازن  اعتدالناميد. دال مركزي گفتمان  "بين گرايي واقع آرمان"
بين آرمان و واقعيت، انواع عقلانيت، مصالح اسلامي و منافع ملي، اهداف سياست خارجي، اهداف و 

عزت،  ابزار سياست خارجي، عناصر قدرت ملي، اعمال قدرت و ديپلماسي، حق و تكليف، سه اصل
شود. عناصر و دقايق  حكمت و مصلحت، ساختار سياست خارجي و توسعه روابط خارجي تعريف مي

گرايي معطوف  گرايي متوازن، تكليف گرايي، عقل گرايي، واقع تند از: آرمانرايي نيز عباگر اعتدالگفتمان 
گرايي،  رايي، تحولگ طلبي، عدالت طلبي، صلح طلبي، منزلت سازنده، امنيت  گرايي تعاملبه نتيجه، 

وال اساسي مقاله پيش رو ئگرايي متوازن. با اين تعاريف س گرايي متوازن و چندجانبه گرايي، توسعه كمال
تواند به تحقق اهداف  ايي برحسب دقايق و اجزاي خود چگونه ميگر اعتدالاين است كه گفتمان 

ن پرسش، مقاله حاضر اين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مساعدت نمايد؟ در پاسخ به اي
ايي به عنوان يك خرده گفتمان در كلان گفتمان گر اعتدالدهد كه گفتمان  فرضيه را مد نظر قرار مي

بيني در تحقق اهداف و منافع سياست خارجي  گيري از واقع گرايي ظرفيت بالاتري را براي بهره اسلام
  جمهوري اسلامي ايران به خدمت گيرد. 

بيني،  گرايي، گفتمان، واقع سازنده، توازن، عقلانيت، چندجانبه تعامل اعتدال،  واژگان كليدي:
  گرايي آرمان

                                                 
  استاد دانشگاه علامه طباطبايي            دهقاني فيروزآبادي،  الدين جلالسيد آقاي. 1

(jdehghani20@yahoo.com) 
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  مقدمه
دو نوع تغيير و تحول گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قابل 

اول، تحول از يك گفتمان به گفتمان ديگر؛ به طوري كه نوعي  )1(شناسايي است.
گسست گفتماني رخ دهد. در اين صورت سياست خارجي دستخوش تغيير و تحول 

و قضاياي  ها گزارهشود. گسست گفتماني زماني رخ مي دهد كه  بنيادي و عميق مي
بنيادي نبوده  حاكم و زيربنايي گفتمان متحول شوند؛ ولي اگر تغييرات در يك گفتمان

ي اشتقاقي و فرعي باشد ماهيت و هويت گفتمان دگرگون نمي شود. ها گزارهو در سطح 
ي ها گفتمانَ گفتمان هستيم كه از طريق آن خرده  "در"در اين حالت شاهد تحول 
در اصول حاكمه  ها گفتمان گيرند. اين خرده گفتمان شكل مي  مختلفي در درون آن كلان

ي فرعي ها گزارهها در سطح  بنيادي و زيربنايي مشتركند و تفاوت و تمايز آني ها گزارهو 
  و روبنايي است.
دهنده تحول و چرخه  ساله نظام جمهوري اسلامي ايران نشان 35تجربه 

اي كه در پرتوي تحولات  گونه گفتماني، از هر دو نوع،  در سياست خارجي آن است. به
هاي مختلفي در سياست خارجي جمهوري  فتمانگ ها و خرده داخلي و خارجي گفتمان

توان ادعا كرد كه دو  بندي كلي مي اسلامي ايران غالب و حاكم شده است. در يك تقسيم
گرايي در سياست خارجي ايران پس از انقلاب  گرايي ليبرال و اسلام ابرگفتمان ملت

در سياست گرايي ليبرال  اند. گفتمان ملت اسلامي به منزلت هژمونيك نسبي رسيده
استمرار يافت.  1360خارجي جمهوري اسلامي عمري كوتاه داشت و تنها تا خردادماه 

گرايي كه حاملان و  آن هم در يك معارضه گفتماني شديد با گفتمان رقيب يعني اسلام
گرايي قوام و دوام يافته و از سال  گرا بودند؛ اما گفتمان اسلام هاي اسلام قائلان آن انقلابي

هاي مختلفي در سياست خارجي ايران تداوم داشته  به امروز در هيأت و هيبتتا  1360
  است.

گرايي، تا قبل از روي كارآمدن دولت يازدهم، در قالب خرده  گفتمان اسلام
گرايي،  گرايي يا عمل گرايي، واقع گرايي انقلابي، مصلحت هاي پنجگانه، آرمان گفتمان

ن و تجلي يافته است. هر يك از محور تعي التگرايي عد گرايي مردم سالار و اصول صلح
هاي فرعي و  ها در عين اشتراك در اصول و احكام بنيادي، در گزاره گفتمان اين خرده

گيرند  ها در يك پيوستار قرار مي رو همگي آن اشتقاقي با هم تفاوت و تمايز دارند. از اين
  گرايي اسلامي قرار دارد. عگرايي اسلامي و در سر ديگر آن واق كه در يك سر آن آرمان

هاي مختلف حيات جمهوري اسلامي ايران سياست خارجي كشور در  در دوره
گرايي انقلابي گفتمان معارض  بين اين دو حد گفتماني در نوسان بوده است. آرمان

بنابه اقتضاي فضاي انقلابي و جنگ  1363گرايي ليبرال بود كه تا اواسط سال  ملت
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ت خارجي جمهوري اسلامي به منزلت هژمونيك نسبي رسيد. تحميلي عراق در سياس
تا پايان  1363گرايي اسلامي از اواسط دوره دفاع مقدس در سال  خرده گفتمان مصلحت

جنگ تحميلي در سياست خارجي ايران ظهور كرد. پايان جنگ تحميلي و اقتضائات 
مي در سياست گرايي اسلا گفتمان واقع بازسازي اقتصادي و سازندگي به غلبه خرده

طلبي در دوره  يافتن توسعه سياسي و اصلاح خارجي دولت سازندگي انجاميد. اولويت 
گرايي مردم سالار در سياست  گيري و حاكميت خرده گفتمان صلح اصلاحات به شكل

گرايي در عرصه سياسي ايران،  خارجي ايران منجر شد. سرانجام با تكوين گفتمان اصول
هاي نهم و دهم حاكم  محور بر سياست خارجي دولت يي عدالتگرا اصولگفتمان  خرده

  گشت.
تجربه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نشانگر آن است كه تحول 
گفتماني در آن تابع تحولات مختلف در سطوح فردي، داخلي، و خارجي (اعم از 

ق و يا سلاساي جمهور مختلف بؤالمللي) بوده است. با به قدرت رسيدن ر ي و بينا منطقه
ي سياست ها گفتمانعلائق متفاوت از يك سو و تحولات داخلي و خارجي از سوي ديگر 

گيرنده كه  اي كه افراد تصميم خارجي ايران نيز دچار تغيير و تحول مي شود. به گونه
ها را بر سياست خارجي  هستند آن ها گفتمانساخته و پرداخته و قائل و حامل  خود

 ها گفتمانند. تحولات داخلي نيز زمينه در دسترس بودن برخي از كن ايران نيز حاكم مي
سازد. ظهور و بروز  ها را فراهم مي نآو در دور دست قرار گرفتن بعضي ديگر از 

و جهاني نيز نقش مقومي در تحولات گفتماني در اي  منطقهدر سطوح  ها گفتمان
  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران داشته و دارند.

خرداد و  24رگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پس از ب
فرين گفتماني در سطوح سه گانه آ استقرار دولت يازدهم همه عوامل و متغيرهاي تحول

اي كه با آغاز به  المللي در سياست خارجي ايران فراهم گرديد. به گونه فردي، ملي و بين
گفتمان ديگري در چارچوب كلان  خرده 1392مرداد ماه  13كار دولت يازدهم در 

گرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ظهور كرد. اين  گفتمان اسلام
ين تر مهمشود.  ايي ناميده ميگر اعتدالگفتمان، بر اساس گفتمان عام اين دولت،  خرده

ايي ايجاد تعادل و توازن بين آرمان و واقعيت از طريق تلفيق  گر اعتدالويژگي گفتمان 
 هگرايي در سياست خارجي است. از اين رو، بر مبناي منطق چرخ واقعايي و گر آرمان

ايي را، به بيان گر اعتدالگفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران گفتمان 
شهريور  5(روحاني،  "بينانه واقعخواهي  آرمان"توان  خود رئيس جمهور روحاني، مي

وال اساسي مقاله پيش رو اين ئناميد. بر اين اساس س "بين واقعايي گر آرمان") يا 1392
تواند به تحقق  ايي برحسب دقايق و اجزاي خود چگونه ميگر اعتدالاست كه گفتمان 
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اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مساعدت نمايد؟ در پاسخ به اين پرسش، 
ايي به عنوان يك گر اعتدالدهد كه گفتمان  مقاله حاضر اين فرضيه را مد نظر قرار مي

گيري از  يي ظرفيت بالاتري را براي بهرهگرا اسلامخرده گفتمان در كلان گفتمان 
بيني در تحقق اهداف و منافع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به خدمت  واقع

  گيرد. 
                                                                                                                                                   

    اعتدالمفهوم شناسي . 1 
و  در بين دو حال از جهت كميت و مقدار  معناي لغوي اعتدال، رعايت حد وسط و ميانه

به معناي توازن و تعادل در مقدار،   اعتدالچنين  از جهت كيفيت و چگونگي است. هم
رو،  باشد. از اين و كيف نيز مي وزني، برابر بودن دلايل و برابري و يكساني در كم هم

روي و پرهيز از افراط و تفريط يا تندروي و كندروي است. در  به معناي ميانه  اعتدال
و رعايت حد وسط   اعتدالالبلاغه، بر  به ويژه در قرآن كريم و نهج هاي اسلامي، آموزه

اي كه قرآن كريم امت اسلام را امت وسط و متعادل معرفي  تأكيد شده است؛ به گونه
  كند. مي

و بدين گونه شما را وسطاً لتكَوُنوُا شهُداء عليَ النّاس؛ِ ةً وكَذلك جعلنْاكمُ اُمـ"
). امام علي (ع) در اولين 143(بقره:  "باشيد ر داديم، تا بر مردم گواهامتى ميانه قرا

، والطَّريقُ ةاَلْيمينُ و الشِّمال مضلََّـ"فرمايند:  خطبة حكومتي پس از تصدي خلافت مي
 "راه ميانه، جاده مستقيم الهى است ، وراست گمراهى و چپالوْسطي هي الْجاده؛ 

الرجَاء و   اعتدالفرمايند: خَيراُلاَعمال  ). همچنين امام علي (ع) مي16البلاغه كلام  (نهج
  ). 70البلاغه حكمت  (نهج "بهترين كار ها مساوي بودن ترس و اميدستالْخوُف؛ 

به معناي رعايت حد وسط و   اعتدالدر بيانات رهبر انقلاب اسلامي نيز به 
است؛  [عدل]هم كه مي گويند، از اين واژه  اعتدال"روي اشاره و تأكيد شده است:  ميانه

يعني در جاي خود، بدون افراط و بدون تفريط؛ بدون چپ روي و بدون راست روي. اين 
گويند عدل يعني قرار دادن هر چيزي در جاي خود، به خاطر همين است.  هم كه مي

وقتي هر چيز در جاي خود قرار گرفت، همان تعادلي كه در نظام طبيعت بر يعني 
  ). 1383آبان  20اي،  (آيت االله خامنه "مبناي عدل و حق آفريده شده، به وجود مي آيد

تفكر اسلامي و شيعي بر اساس عدل "رئيس جمهور نيز در اين زمينه بيان مي كند كه 
هم مسير و هم مقصد است.   اعتدالهم روش و هم راه است،   اعتدال ...است   اعتدالو 

گرايي و استفاده از تجربه  بدون عقلانيت، فاصله گرفتن است. شعار، بدون علم  اعتدال
گرايي و  واقعايي در كنار گر آرمانگرايي در كنار ثبات و آرامش، بدون  بشري، بدون تحول

). 1392تير  12(روحاني،  "ذير نيستپ داب و سعه صدر و آزادي امكانآبدون اخلاق و 
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رابطه و نسبت استواري با عدالت و قسط از يك سو و توازن و تعادل از   اعتدالرو،  از اين
  ديگر سو دارد. 

شود. در معناي  به دو صورت سلبي و ايجابي تعريف مي  اعتدالبه طور كلي 
باشد. در سياست  حد مي به معناي نفي افراط و تفريط و پرهيز از اين دو  اعتدالسلبي، 

گردد. در سياست خارجي نيز بر  معمولاً به صورت سلبي تعريف و تلقي مي  اعتدالنيز 
هاي سياسي افراطي و تفريطي  به معناي نفي و پرهيز از گفتمان  اعتدالهمين اساس، 

هاي معارض  توان به صورت نفي پادگفتمان را مي  اعتدالاي كه  شود. به گونه تعريف مي
وهمي و ت  ـ گرايي تخيلي ستيزش يا گفتمان آرمان يعني گفتمان سازش و گفتمان آن

تعُرَف الاشَْياء "گرايي انفعالي تعريف كرد. اگرچه، بر مبناي اصل منطقي  گفتمان واقع
ايي در گر اعتدال، گفتمان "باَضْدادها؛ چيز ها با توجه به اضدادشان شناخته مي شوند

هاي افراطي و تفريطي تعريف كرد،  ن بر پاية نفي پادگفتمانتوا سياست خارجي را مي
  ولي فهم دقيق اين گفتمان مستلزم تعريف آن به صورت ايجابي و مثبت است. 

 ازنتو ديجاا يمعنا به العتدا"براساس برنامه وزارت امور خارجه دولت يازدهم: 
 نگفتما. ستها نماآر سمت به تقعياوا دادن جهت مسير در قعيتوا و نماآر نميا
 ازنمتو ،نهورابادخو ،بينانه قعوا حركت ميدا و لت تدبيردو جيرخا سياست در العتدا

 ،منزلت ه،جايگا يتقاار رمنظو بهتفاهم  و هندزسا تعامل ،گفتگو به تقابل از وهوشمندانه
  .)1392مرداد  14(وزارت امور خارجه،  "باشد مي ركشو توسعهو منيتا

  اعتدالبه ترتيب معادل معتدل و  2روي و ميانه 1رو سياسي غرب،  ميانه هدر انديش
رو، به  )، ميانهScruton, 2007: 444-445رود. بنابر تعريف راجر اسكروتون( به كار مي

ها  رود تا ديدگاه عنوان وصف انديشه و ديدگاه سياسي به كار مي باشد. اول، به دو معنا مي
عنوان صفت حكومت و نظام  تعريف و توصيف كند. دوم، بههاي سياسي را  و نظرگاه
  رود تا يك نوع حكومت و نظام سياسي را از انواع ديگر متمايز سازد. كار مي سياسي به

رو يا  هايي شايستة اتصاف به وصف ميانه ها و نظرگاه در كاربرد نخست، ديدگاه
وهين قرار ندهند؛ به جز طور خاص مورد اهانت و ت معتدلند كه هيچ فرد و گروهي را به

رو  دهند كه معتدل و ميانه اي كه با توهين و اهانت به ديگران نشان مي صاحبان انديشه
نبوده و از مشي اعتدالي پيروي نمي كنند. از آنجا كه شكل و محتواي ديدگاه و انديشة 

و، وي آميز قابل توصيف و تبيين است، اين تعريف دوري نخواهد بود. از اين ر غير توهين

                                                 
1. Moderate 
2. Moderation 
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رو، سه ويژگي و شرط شكلي و دو شرط و ويژگي  براي ديدگاه و نظرگاه اعتدالي و ميانه
  كند: تعريف مي محتوايي را

جاي تقابل،  جويي و مصالحه به آمادگي و علاقة اصولي براي تعامل، آشتي. 1
  هاي ديگر. مواجهه و رويارويي با ديگران و انديشه

كه در يك سطح به معناي بسط و گسترش  ترجيح و تقدم اصلاح بر انقلاب .2
  نيازهاي شرط اول است. الزامات و پيش

اي كه متضمن و  گونه باور به تغيير و تحول سياسي تدريجي و گام به گام به .3
  مستلزم نقض بنيادي نهادهاي مختلف نباشد.

باور به اين كه بين مردمانِ داراي عقل سليم و فكر صحيح يك اجماع و وفاقي  .4
ر مورد نظم سياسي و اجتماعي وجود دارد كه بخشي از فرآيند سياست كشف اين د

تغيير شرايط  اجماع و تبديل آن به قانون است. اين اجماع و وفاق اجتماعي و عمومي با 
گردد؛ واقعيتي كه سياست را  و مقتضيات زماني و مكاني دستخوش تغيير و تحول مي

اين حال، سازگاري و انطباق ديدگاه و افُق ديد سازد. با  ناپذير مي ضروري و اجتناب
حكومت و افكار عمومي هدف غايي سياست است يا بايد باشد كه سرآغاز آشتي و وفاق 

  باشد. مي
تساهل و تسامح و شكيبايي نسبت به افكار و آرايي كه با اين اجماع و وفاق  .5

اصول و قواعد شكلي عمومي سازگاري ندارند؛ به شرط اين كه در چارچوب و مطابق با 
عنوان  هاي ديگر به كه در ويژگي هاي اول تا سوم گفته شد، بيان شوند. كلية ديدگاه

  گرايي مقبول و مسموع نيستند. مصاديق افراط
هاي  رغم ابهامي كه ممكن است به واسطة ويژگي انديشه و رويكرد اعتدالي، به

وت و متمايز است. چون، چهارم و پنجم به وجود آيد، با رهيافت مركزگرايي متفا
بين دو   بندي سياسي به معناي اتخاذ موضع ميانه مركزگرايي برحسب قطبيت و قطب
ا، معدل جمع گر اعتدالشود. در حالي كه رويكرد  قطب افراطي و تفريطي تعريف مي

شود. لذا،  ها تعريف و توصيف مي جبري بين دو قطب سياسي نيست، بلكه مستقل از آن
  هاي اثباتي آن تعريف كرد. يد برپاية ويژگيرا با  اعتدال

و معتدل ضرورتاً گرا  اعتدالبر مبناي معنا و تلقي دوم از اعتدال، حكومت 
شود؛  هايي كه آن را برانگيخته و شكل داده است، تعريف نمي ها و نظرگاه برحسب ديدگاه

ها و  سياستبه اعتبار گرا  اعتدالبلكه وجه اتصاف حكومت و نظام سياسي به معتدل و 
هايي است كه براي برقراري تعادل و توازن و آشتي و وفاق به جاي تقابل و قلع و  اقدام

دارد. از  هاي سياسي رقيب موجود در جامعه مدني، مبذول مي قمع نيروها و ديدگاه
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آن است كه امكان وجود و حق گرا  اعتدالرو، يكي از مختصات حكومت و دولت  اين
  فعاليت آن را فراهم سازد. حيات مخالف و اجازه 

كنند كه تنها يك دولت و حكومت مشروط  و محدود و نه  بعضي استدلال مي
مطلقه،  قادر به ايفاي اين نقش و عملي كردن اين ويژگي است. اين امر متضمن تركيب 

است كه خود مستلزم حكومت و حاكميت  "منتقد مجاز"و  "دولت محدود"و تلفيق 
ا، متضمن و گر اعتدالها و افكار اعتدالي درقالب يك دولت  باشد. تحقق اين ايده قانون مي
متوازن و متعادل بين نهادها و نيروهاي سياسي و اجتماعي در  سازنده، تعاملمستلزم 

  سطح نظام سياسي و جامعه مدني است.
در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كاملاً  اييگر اعتدالو   اعتدالاگر چه 

ايي در گر اعتدالگنجد، ولي ضرورت تعريف گفتمان  در قالب اين تعريف و تلقي نمي
كند.  ها و عناصر مقوم آن را تأييد مي مختصات، شاخص همعناي ايجابي و مثبت برپاي

ست خارجي ايي در سياگر اعتدالشناخت دقيق گفتمان  اي كه، براي درك و گونه به
ها و عناصر قوام بخش آن را تعيين و تعريف  جمهوري اسلامي ايران، نخست بايد شاخص

ايي نيز تعيين و گر اعتدالهاي گفتمان  كرد. براي تعيين و تعريف مختصات و شاخص
  آن ضرورت مي يابد.  1تبيين دال مركزي

  
  دال مركزي: تعادل و توازن  .2

ايي، كه گر اعتدالدال مركزي و متعالي گفتمان  براساس معنا و مفهوم ايجابي اعتدال، 
 "تعادل و توازن"توان  شوند، را مي بندي مي عناصر و دقايق آن نيز حول آن معنا و مفصل

تعيين و تعريف كرد. در چارچوب سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تعادل و 
 گردد.  تلخيص و تبيين ميتوازن نيز  برحسب اين موارد 

  
  گرايي  گرايي و واقع توازن و تعادل بين آرمان .2-1

 هدهد كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در يك چرخه بست سوابق نشان مي
گرايي  اي كه از آرمان گونه به ،گرايي دوران داشته است گرايي و واقع گفتماني بين آرمان

هاي  ها و آرمان و ارجحيت به ارزش  اسلامي كه اولويت انقلابي مبتني بر منطق انقلاب
گرايي كه در آن مصالح اسلامي و ملي اولويت و  دهد، به مصلحت اسلامي و انقلابي مي
ملت  ـ منطق دولت هگرايي اسلامي، بر پاي يابد، منتقل شد؛ سپس واقع اهميت بيشتري مي

مي بر منافع ملي استوار است، هاي فراملي و اسلا ها و ارزش ايران كه بيش از آرمان

                                                 
1. Nodal Point 
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گرايي از  سالار، آرمان گرايي مردم شود. خرده گفتمان صلح گرايي مي جايگزين مصلحت
نوع ديگر است كه كمتر بر عنصر قدرت در سياست خارجي تكيه كرده و متضمن 

گفتمان كه بر  الملل است. به طوري كه اين خرده بيني در سياست بين اي از خوش گونه
زدايي، اعتمادسازي و صلح طلبي ابتناء يافته است، به مكتب  ها، تنش وگوي تمدن گفت
يي گرا اصولشود. سرانجام، گفتمان  الملل نزديك مي ر روابط بينگرايي د آرمان
ها و  گرايي انقلابي در اوايل انقلاب است كه در آن آرمان محور بازگشت به آرمان عدالت
الملل نمايان و  هاي اسلامي و انقلابي در عرصه سياست خارجي و سياست بين ارزش

ي بر منطق دولت جمهوري اسلامي اي كه منطق انقلاب اسلام به گونه ،برجسته است
  غلبه دارد.

گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بيانگر اين واقعيت  هچرخ
گرايي محض به تنهايي كفايت  گرايي و واقع يك از دو گفتمان آرمان است كه هيچ

د و گرايي لازم و ملزوم يكديگرن گرايي و واقع كند و قرين موفقيت نيست؛ زيرا آرمان نمي
اي كه به لحاظ  هستند. به گونه "بين واقعايي گر آرمان"دو جزء لايتجزاي گفتمان واحد 

رو، سياست خارجي در عمل در  نظري و عملي قابل تجزيه و تفكيك نيستند. از اين
صورتي كه اين دو جزء گفتماني را با هم به اجرا بگذارد، موفق و مطلوب خواهد بود؛ 

مبين اسلام است  سو مبتني بر دين  اسلامي ايران از يك چون سياست خارجي جمهوري
ر در قرآن كريم بين است. با اندكي تأمل و تدب گرا و در عين حال واقع كه ديني آرمان

ها  آرماندريافت كه اين كتاب هدايت مشتمل بر آياتي است كه  به طور منطقي توان  مي
لي معصومين (ع) نيز مؤيد مرام و عم هاند. سير و واقعيت ها را تلفيق و تركيب كرده

  مشي تلفيق آرمان و واقعيت است. 
از سوي ديگر، جمهوري اسلامي برخاسته از انقلاب اسلامي است كه گفتمانش 

است كه گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز در  "بين گرايي واقع آرمان"
ن يك نظام سياسي با چارچوب آن تعريف و تعقيب مي شود. جمهوري اسلامي ايرا

ساله نيز به آن تصريح شده است.  20انداز  هويت اسلامي و انقلابي است كه در چشم
هويت اسلامي و انقلابي جمهوري اسلامي ايران بدان معناست كه اين كشور در عرصه 

رو،  هاي انساني، اسلامي، انقلابي و ايراني است. از اين سياست خارجي داراي آرمان
دين   مدار است. اما از سوي ديگر، خواه و رسالت مي ايران يك نظام آرمانجمهوري اسلا

اي كه  بين است؛ به گونه مبين اسلام و به تبع آن گفتمان انقلاب اسلامي گفتماني واقع
هاي انساني و اسلامي  كارگزار مسلمان (اعم از فرد مسلمان و دولت اسلامي) بايد آرمان

  ها پيگيري و تأمين كند.  لحتها و مص را با توجه به واقعيت
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با تأييد و تأكيد بر امكان ، با واقعيت سبت آرماننرهبر انقلاب اسلامي، در تبيين 
را ايي گر آرمان ما"كند  بيني تصريح مي واقعايي و گر آرمانو ضرورت تلفيق و تركيب 

ي يگرا كنيم. آرمان ها را هم صددرصد تأييد مي كنيم، ديدن واقعيت صددرصد تأييد مي
هم خواهد انجاميد. وقتي شما دنبال يك پردازي و تو ها، به خيال ي واقعيتبدون ملاحظه

هاي اطراف خودتان را بايد بسنجيد و بر  كنيد، واقعيت مقصودي، يك آرماني حركت مي
ها  آرمانهاي جامعه، تصور  ريزي كنيد. بدون ديدن واقعيتها برنامه طبق آن واقعيت

(آيت االله  "ها صحيحي نخواهد بود، چه برسد به دستيابي به آرمان خيلي تصور درست و
لذا، در سياست خارجي بايد در عين توجه و تمركز بر  ).1392شهريور  6اي،  خامنه
 ،المللي را نيز مدنظر قرار داد هاي داخلي و بين هاي اسلامي، واقعيت ها و ارزش آرمان

ها نيز موجب غفلت از  ها و واقعيت يدن واقعيتها باعث ند ها و ارزش اي كه آرمان گونه به
  ها نگردد.  آرمان

هاي تعادل در سياست خارجي در  ين نقاط و كانونتر مهمبر اين اساس، يكي از 
بيني و  واقعايي يا به بيان ديگر گر آرمانگرايي و  واقعايي، توازن بين گر اعتدالگفتمان 

گرايي و  واقعملت جمهوري اسلامي ايران مستلزم  -آرمان خواهي است. منطقِ دولت
ايي در سياست خارجي است كه گر آرمانبيني و منطق انقلاب اسلامي ايجاب كننده  واقع

گرايي نيز از  واقعايي و گر آرمانها توازن برقرار گردد. برقراري توازن بين  بايد بين آن
گرايي در عمل و رويه از ديگر سو  واقعي در انديشه و نظريه از يك سو و ايگر آرمانطريق 
  شود.  پذير مي امكان

توان  ايي در سياست خارجي را ميگر اعتدالين شاخص گفتمان تر مهمبنابراين، 
اي كه رئيس جمهور  گونه تعادل و توازن بين اين دو عنصر اساسي تلقي و تعريف كرد. به

به طور عام   اعتدالاظهارات و سخنان خود در تبيين گفتمان  حسن روحاني در نخستين
اعتدال، "كند:  و سياست خارجي به طور خاص به اين شاخص و ويژگي تصريح مي

هر كه همراه آرزوي "منان آموخته بودم كه ؤبينانه است. از امير م خواهي واقع آرمان
دانستم كه آرزوها را بايد با بند مقدورات اسير  و مي "خويش تازد مرگش به سر در اندازد

). در جاي ديگر در توضيح 1392شهريور  5(روحاني،  "رعايت شود  اعتدالكرد تا جانب 
  اعتدالدر گفتمان گويد:  در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي  اعتدالگفتمان 

هاي  ها و آرمان ه ارزشبيني يك اصل است، اما با توجه ب در سياست خارجي، واقع
خواهي، توازن لازم را برقرار  بيني و آرمان بين واقع  اعتدالجمهوري اسلامي ايران؛ بايد 

). در برنامه وزارت امور خارجه دولت يازدهم نيز يكي از 1392آبان  8(روحاني،  كند
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تعريف و تعيين  "قعيتوا و نماآر در ازنتو، بينانه قعوا يياگر نماآر"مختصات گفتمانِ 
  .)1392مرداد  14(وزارت امور خارجه،  شده است
  

  بين انواع عقلانيت تعادلتوازن و  .2-2
جمهوري اسلامي كنشگري عاقل بوده و بر مبناي عقلانيت تصميم گرفته و رفتار 

گيري و رفتار  كند. با اين وجود، در مورد معنا و انواع عقلانيتي كه مبناي تصميم مي
نظر وجود ندارد.  گيرد، يا بايد قرار بگيرد، اجماع و اتفاق كشورها قرار مي سياست خارجي

 هتفكر و تلقي غالب در مورد عقلانيت دولت مدرن و سياست خارجي آن كه بر پاي
شود، عقل ابزاري است. ولي امروزه عقلانيتي كه  تعقيب و تأمين منافع ملي تعريف مي

كند بسيار فراتر از عقل  ها را هدايت مي كم برخي از آن سياست خارجي كشورها، يا دست
گيرد. سياست  مي بر ابزاري صرف رفته و انواع ديگري از عقل و عقلانيت را نيز در

هاي  گونه كه در ادامه خواهد آمد، بر عقلانيت ان نيز، هماناسلامي اير خارجي جمهوري 
و استدلالي استوار است (ر.ك: دهقاني  ابزاري، اخلاقي، انتقادي، هنجاري، ارتباطي

  ).15- 20: 1390فيروزآبادي، 
ها يا برهم خوردن توازن به نفع يا ضرر يكي از  غفلت از يكي از اين عقلانيت

رو، يكي از  سازد. از اين كامي و ناكارآمدي مواجه ميها، سياست خارجي را با نا آن
ايي برقراري و حفظ توازن و تعادل بين انواع گر اعتدالهاي گفتمان  ين ويژگيتر مهم

  گيري و رفتار در سياست خارجي در دولت يازدهم است.  مختلف عقلانيت در تصميم
  
  تعادل و توازن بين مصالح اسلامي و منافع  ملي  .2-3

كند كه در سياست خارجي  اسلامي نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاب ميماهيت 
مصالح اسلامي و منافع ملي توأمان و همزمان تعقيب و تأمين گردد. اگر چه هيچ گونه 
تعارض و تضادي بين مصالح اسلامي و منافع ملي وجود ندارد، ولي در مقام عمل ممكن 

حم پيش آيد كه بايد آن را حل كرد است بين اين دو دسته از منافع و مصالح تزا
  ).1381دهقاني فيروزآبادي، (

رفع اين تزاحم و حفظ توازن و تعادل بين مصالح اسلامي و منافع ملي كه يك 
ايي در سياست گر اعتدالامر سياست گذارانه است، يكي از مختصات و الزامات گفتمان 

بين عناصر و انواع منافع ملي  خارجي است. افزون بر اين، برقراري و حفظ توازن و تعادل
اقتصادي، ايدئولوژيك و معطوف به نظم جهاني نيز  ـ امنيتي، رفاهي  ـ يعني منافع دفاعي

  ايي است.گر اعتداليكي ديگر از مختصات و ملزومات گفتمان 
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  تعادل و توازن بين اهداف سياست خارجي  .2-4
ا، داراي اهداف متعدد و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مانند ساير كشوره

مختلفي است. افزون بر اين، جمهوري اسلامي ايران به واسطه ماهيت و هويت اسلامي 
دهقاني فيروزآبادي، خود، داراي دو دسته از اهداف ملي و اسلامي يا فراملي است (

ايي در سياست خارجي بدان معناست كه بين اين دو گر اعتدال). 170-146: 1392
و بين عناصر هر يك از اين دو تعادل و توازن برقرار گردد. چون تعقيب  دسته از اهداف

گرفتن اهداف ديگر،  و تأكيد بيش از حد بر پيگيري يكي از اين اهداف به قيمت ناديده
سياست خارجي را از تعادل و توازن لازم و مطلوب خارج مي سازد. همچنين بين اهداف 

  زن برقرار گردد. ملي سياست خارجي نيز بايد تعادل و توا
ها از الزامات ديگر  و عناصر هر يك از آن بندي هر دو دسته از اهداف اولويت

بديهي و طبيعي است كه پيگيري و تأمين اهداف و است. گرا  اعتدالسياست خارجي 
  واقعيكسان در بسياري از م  طور همزمان با اولويت آماج مختلف سياست خارجي به

بندي كرد كه  رو، در سياست خارجي ناگزير بايد اهداف را اولويت ناممكن است. از اين
كند كه توازن و تعادل بين اهداف  امري عاقلانه است. اما از طرف ديگر، عقل حكم مي

اي برهم نخورد كه اولويت يافتن يكي از اهداف به قيمت ناديده  سياست خارجي به گونه
آن است كه بين اين اهداف   اعتدالبلكه برعكس شرط عقل و گرفتن ساير اهداف باشد. 

اي كه ساير اهداف در ذيل و راستاي اولويت نخست  گونه نوعي توازن برقرار گردد؛ به
  سياست خارجي تعريف و تعقيب گردد.

    
  تعادل و توازن بين اهداف و ابزار سياست خارجي  .2-5

ابزار سياست خارجي توازن و تناسب  بايد بين اهداف وگرا  اعتدالدر سياست خارجي 
وجود داشته باشد. چون صرف تعيين و تعريف اهداف عالي براي سياست خارجي بدون 

گذاري سياست  كند. همچنين هدف ها كفايت نمي توجه به ابزارهاي مناسب تأمين آن
ملي و ابزارهاي قدرت موجود نيز نادرست است توان   تر از خارجي در سطحي نازل

عاقلانه آن است كه پس از تعيين  رو، ). از اين266-268: 1387دهقاني فيروزآبادي، (
ها انتخاب و به كار گرفته شود. اما از  اهداف سياست خارجي، ابزار مناسب براي تأمين آن

خارجي متناسب با ابزار موجود يا به بيان   كند در سياست سوي ديگر عقل حكم مي
گذاري شود؛ چون تعريف و تعيين اهدافي  دورات، هدفديگر، عناصر قدرت ملي و مق

رو،  از اين سازد. و قدرت ملي، سياست خارجي را با شكست مواجه ميتوان   فراتر از
كند كه بين اهداف و ابزار سياست خارجي توازن و تناسب برقرار  ايي ايجاب ميگر اعتدال
  گردد. 
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  توازن و تعادل بين عناصر قدرت ملي  . 2-6
هاي جمهوري اسلامي ايران در برگيرنده عناصر  لي به معناي مجموع توانمنديقدرت م

مادي و معنوي يا سخت و نرم بسياري است. تأكيد بيش از حد بر يكي از عناصر قدرت 
سخت يا نرم جمهوري اسلامي و ناديده گرفتن و اهميت ندادن به عناصر ديگر، سياست 

ايي در گر اعتدالرو، گفتمان  سازد. از اين ميخارجي را با ناكارآمدي و ناكامي مواجه 
طور متوازن و  كند كه براي تأمين اهداف و منافع ملي به سياست خارجي ايجاب مي

- 268: 1387دهقاني فيروزآبادي، ( گيري شود متناسب از همه عناصر قدرت ملي بهره
266.( 

  
  تعادل و توازن بين اعمال قدرت و ديپلماسي  .2-7

كارگيري متوازن و متعادل هر دو ابزار ديپلماسي و قدرت  همنافع ملي ببراي تأمين 
افزاري  نظامي لازم و ضروري است. اما معمولاً و در شرايط متعارف قدرت نظامي و سخت

باشد. اما در عمل ممكن است  در خدمت و اختيار ديپلماسي و سياست خارجي مي
رگيري مستقيم قدرت نظامي و كا هتعادل و توازن بين سياست قدرت به معناي ب

كارگيري قدرت نظامي اولويت يافته و ديپلماسي  هديپلماسي بر هم خورد؛ به طوري كه ب
هاي دفاعي كشور براي  ها و ظرفيت در خدمت آن قرار گيرد. يا از سوي ديگر، از قابليت

 رو، گيري نشود. از اين پيشبرد و تأمين اهداف سياست خارجي به صورت بهينه بهره
ايي متضمن و مستلزم آن است كه بين قدرت نظامي و ديپلماسي در گر اعتدالگفتمان 

  مند توازن و تعادل برقرار گردد. قالب ديپلماسي دفاعي كنش
  
  تعادل و توازن بين حق و تكليف  .2-8

ايي همچنين متضمن و مستلزم توازن بين حق و تكليف در سياست گر اعتدالگفتمان 
پذير  مهوري اسلامي ايران به عنوان يك دولت متعارف و مسئوليتخارجي است. زيرا، ج

ايي گر اعتدالالمللي داراي حقوق مسلم و تكاليف معيني است. گفتمان  در عرصه بين
كند كه در سياست خارجي اين حقوق و تكاليف به صورت متوازن و متناسب  ايجاب مي

اي جمهوري  در ديپلماسي هستهويژه  تعقيب و محقق شود. برقراري و حفظ اين توازن به
  يابد.  اسلامي ايران اهميت و ضرورت مي

  
  تعادل بين سه اصل عزت، حكمت و مصلحت  .2-9

، عزت، حكمت و مصلحت را به عنوان اصول حاكم 1371انقلاب اسلامي در سال  رهبر
بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تعيين و تعريف كرد. اصل راهبردي، پيگيري 
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عملياتي كردن متوازن و متعادل اين سه اصل در سياست خارجي است. چون بر هم و 
سازد؛  خوردن تعادل و توازن بين اين سه اصل، سياست خارجي را با شكست مواجه  مي

اصل عزت به قيمت ناديده گرفتن دو اصل   واقعاي كه ممكن است بعضي از م گونه به
ر گيرد؛ در حالي كه تأمين عزت خود حكمت و مصلحت مورد تأكيد بيش از حد قرا

مستلزم رعايت حكمت و مصلحت است. چون رفتار و سياست خارجي غيرحكيمانه و 
جويانه به جاي عزت ممكن است ذلت ملي را به بار آورد. از سوي ديگر،  غيرمصلحت

گرايي انفعالي و بدون در نظر گرفتن اصل عزت  جويي بيش از حد در قالب واقع مصلحت
ايي متضمن حفظ گر اعتدالرو، گفتمان  كشاند. از اين است خارجي را به انفعال مينيز سي

مند  تعادل و توازن بين سه اصل عزت، حكمت و مصلحت در سياست خارجي كنش
 است. 

  
  توازن و تعادل در ساختار سياست خارجي. 2-10

ارجي گيري و اجراي سياست خ مراكز و نهادهاي متعدد و مختلفي در فرايند تصميم
آفرين هستند كه به ساختار سياست خارجي شكل  جمهوري اسلامي ايران نقش

در ساختار سياست نهادها دهند. حدود اختيارات، وظايف و جايگاه هر يك از اين  مي
). اما بسياري 246-292: 1392دهقاني فيروزآبادي، خارجي تعيين و تعريف شده است (

ممكن است در عمل تعادل و توازن ساختاري به نفع يا ضرر يكي يا برخي از   واقعاز م
اين نهادها برهم خورد كه سياست خارجي را از شرايط مطلوب و موفق دور سازد. لذا، 

ايي متضمن و مستلزم آن است كه توازن ساختاري در سياست گر اعتدالگفتمان 
  پارچه و متوازن شكل گيرد. ساختار يك اي كه يك گونه خارجي برقرار و استمرار يابد. به

 
  توازن و تعادل در توسعه روابط خارجي .2-11

اصل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برقراري و توسعه روابط برابر و عاري از 
 هسلطه با همه كشورهاي مشروع است. اما در عمل، بر اساس شرايط خاص زماني، توسع

بندي كشورها و  گيرد. اولويت ناطق در اولويت قرار ميروابط با برخي از كشورها و م
هاي سياست خارجي معتدل  ها و اقتضائات خود يكي از شاخص مناطق بر حسب ضرورت

و معقول است. ولي در اولويت قرار گرفتن روابط با برخي از كشورها و مناطق به معناي 
سياست خارجي ايجاب ايي در گر اعتدالغفلت از سايرين نيست. از اين رو، گفتمان 

كند كه روابط جمهوري اسلامي ايران به صورت متوازن و متعادل با كشورها و  مي
ايي مستلزم آن است كه بين گر اعتدالويژه  مناطق مختلف برقرار و توسعه يابد. به

سياست نگاه به غرب و سياست نگاه به شرق، سياست نگاه به جنوب و سياست نگاه به 
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گرايي،  گرايي، آمريكاي لاتين سوم به مناطق جغرافيايي مانند جهان شمال و سياست نگاه
 گرايي و غيره توازن و تعادل برقرار شود.  جهان اسلام

   
  ايي گر اعتدالعناصر و دقايق گفتمان  .3

بين آن  گراي واقع توان براساس ماهيت آرمان را مي اييگر اعتدالعناصر و دقايقِ گفتمان 
بيني  گرايي و واقع به طوري كه مجموع عناصر و دقايق آرمانتنظيم و تبيين كرد. 

رو، اين دقايق در يك  خواهند بود. از اين اييگر اعتدالدهنده دقايق گفتمان  تشكيل
دهنده اين گفتمان بوده و قابل تفكيك و تجزيه  بخش و هويت ارزي قوام زنجيره هم

  نيستند. 
  
  گرايي آرمان .3-1

و اهداف و آماج متعالي در قالب نظم مطلوب براي ها  ارزشگرايي به معناي داشتن  آرمان
گرايي  انسان و جهان بشري، ترسيم، تعقيب و تأمين آن در سياست خارجي است. آرمان

در سياست خارجي مستلزم و متضمن تعريف و تحقق نظم و وضع مطلوب جمهوري 
يافته در پهنه  قلاب اسلامي، تعين و تحققاسلامي در چارچوب دين مبين اسلام، ان

هاي اسلامي و ايراني چراغ  رو، هر دو دسته از آرمان جغرافيايي ايران است. از اين
گيرد. البته چگونگي  راهنماي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در عمل قرار مي

تحقق وضع و و اهداف از طريق عزيمت از وضع و نظم موجود براي ها  آرمانتأمين اين 
بين  گرايي واقع بيني است كه در جزء ديگر گفتمان آرمان نظم مطلوب مستلزم واقع

طلبي،  ستيزي، حق گرايي اسلامي، سلطه يابد. بر اين اساس، جهان ضرورت مي
طلبي  طلبي، توسعة همه جانبه، منزلت طلبي و عزت طلبي، صلح خواهي، استقلال عدالت
گرايي در سياست خارجي پيگيري  بر مبناي آرمان هايي هستند كه ين ارزشتر مهم
شوند. در برنامه ارائه شده توسط وزير امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي و سپس  مي

به صورت تصريحي يا تلويحي مورد ها  ارزشمقاله وي در مجلة فارين افيرز اين عناصر و 
  .)Zarif, 2014: 1-11(تأكيد قرار گرفته است 
مرتبط و منسجم اهميت، ارزش،  هبه عنوان يك منظومها  مانآراين اهداف و 

فوريت، ضرورت و اولويت رتبي و زماني مختلفي دارند كه به تناسب و تدريج در سياست 
هاي  كه در حقيقت آرمان ـ  هاي نظام اسلامي آرمان"شوند.  خارجي تعقيب و تأمين مي

تب مختلفي هم دارد؛ بعضي از اي است، مرا اي، يك مجموعه يك منظومه  ـ اسلامي است
هايند، همه  مدتند؛ اما جزو آرمان ها اهداف كوتاه ترند، بعضي تر و نهايي اينها اهداف عالي

 عادلانه و عادل و پيشرفته و معنوي يك آرمان است... هجامع... ا را بايد دنبال كردهاين
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سياسي سلطه در عالم،  هنفوذ فرهنگي در جهان، نفوذ سياسي در جهان و در منظوم
  ).1392شهريور  6اي،  (آيت االله خامنه "ستها آرماناش جزو  اينها همه

  
  بيني  واقع .3-2

كار و  گرايي انفعالي سازش يك از واقع ايي به معناي هيچگر اعتدالبيني در گفتمان  واقع
نيست؛ كارگيري زور و قدرت عريان در سياست خارجي  هجو به معناي ب تهاجمي ستيزه

بيني به معناي شناخت مقدورات و محظورات ملي و استفاده بهينه از منابع  بلكه واقع
درك درست از  هالملل موجود بر پاي قدرت براي تأمين حداكثر منافع ملي در نظام بين

 منظا شناخت"به معناي  بيني قعالمللي است. وا ساختار و روابط قدرت و نهادهاي بين
 و ها نماآر به وربا آن، ييزا نمكاا و يتودمحد و رتقد بطروا و راختاس ماهيت، ،لمللا بين

و  مليهاي  يتودمحد و ها ينمنداتو ها، ترفيظ شناخت ،سلاميب انقلاا هاي ارزش
مرداد  14است (وزارت امور خارجه،  "انيگرد يينما     گربز يا و تخفيف ،تحقير پرهيز از

گيرد، بلكه مكمل آن بوده و  گرايي قرار نمي گرايي در مقابل آرمان رو، واقع ). از اين1392
مثابه غفلت از  بيني به گرايي تخيلي و توهمي قرار دارد. همچنين واقع در برابر آرمان

بينانه  اقلانه و واقعخواهي و پيگيري ع ها نيست، بلكه متضمن آرمان ها و ارزش آرمان
  ست. ها ارزشو ها  آرمان

ها  بينانه آن ها از يك سو و پيگيري واقع بر اين اساس، شناخت درست اين آرمان
كه درك   طوري بيني در سياست خارجي است؛ به از سوي ديگر نخستين الزام واقع

ني مغايرت دارد؛ بي ها با عقلانيت نهفته در واقع ها يا ناديده گرفتن آن نادرست از آرمان
هاي داخلي و خارجي شرط ديگر  ها برمبناي واقعيت همچنين تعقيب و تأمين آرمان

   بيني مبتني بر عقلانيت و مصلحت است. واقع
در ها  آرمانگرايي به معناي رعايت و ملاحظه مصلحت در پيگيري  مصلحت

انقلاب تصريح گونه كه رهبر  چون، همانبيني است.  سياست خارجي دومين الزام واقع
گري كردن، برخي  ها پرخاش زمينه  وجه به معناي در همه هيچ ي بهيگرا آرمان"كند،  مي

انديشيِ درست  اگر مصلحت ..هاي لازم را نديده گرفتن، نيست. از واقعيات لازم و مصلحت
وجه به معناي نفي كار  به هيچ گرايي] [آرمان ...باشد، بايد رعايت مصلحت را كرد

 "سنتيِ متعارف نيست؛ يعني كار ديپلماسي به جاي خودش بايد انجام بگيرد ديپلماسيِ
  ).1391مرداد  16(آيت االله خامنه اي، 

بيني در سياست خارجي شناخت درست و دقيق از عناصر  واقعسومين الزام 
سو، و درك صحيح از   اسلامي ايران از يك  قدرت ملي، اهداف و منافع جمهوري

محاسبه غيرواقعي  روي آن از سوي ديگر است. چون هرگونه سوء پيشمحذورات و موانع 
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از مقدورات و محذورات و اهداف و منافع ملي، باعث ناكامي و ناكارآمدي سياست 
  شود. خارجي مي

بيني، برآورد دقيق و درست از نقاط قوت و ضعف و همچنين  واقعچهارمين الزام 
باشد. از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران  ياهداف، منافع و راهبردهاي كشورهاي ديگر  م

كند،  گيري مي المللي، اهداف و منافع ملي خود را پي در ارتباط با ديگر بازيگران بين
گردد كه سياست  ديگر باعث رفتارهايي ميگران  كنشهرگونه شناخت نادرست از 

  سازد. خارجي را ناموفق مي
الملل   دقيق و عميق نظام بينبيني در سياست خارجي، درك  واقعپنجمين الزام 

الملل نيز متضمن و مستلزم شناخت ماهيت و گفتمان  شناخت درست نظام بين است.
الملل  المللي است. چون نظام بين قدرت رايج و چگونگي توزيع قدرت در سطح بين

باشد در نتيجه رفتار و اقدام عاقلانه و  محيط عملياتي و اقدام سياست خارجي ايران مي
بينانه در اين محيطْ مستلزم شناخت دقيق آن است. زيرا، هر يك از انواع نظام  واقع
طلبد  الملل با ساختارهاي متفاوت، سياست خارجي و رفتار و اقدام متمايزي را مي بين

  كه در صورت عدم آگاهي از آن، موجب ناكامي خواهد شد.
قل هنجاري، ويژه بر مبناي ع بيني در سياست خارجي، به واقعششمين الزام 

الملل است. چون   شناخت دقيق و عميق هنجارها، قواعد و نهادهاي حاكم بر روابط بين
رغم رويكرد انتقادي كه دارد، بايد در چارچوب اين هنجارها و  اسلامي ايران به جمهوري

گيري و تأمين نمايد. افزون بر اين، براساس عقل  اهداف و منافع ملي خود را پي ،قواعد
، جمهوري اسلامي ايران بايد رفتارها و اقدامات خود را بر مبناي اين هنجارها استدلالي

تنها به  گرفتن اين هنجارها نه رو، عدم شناخت كافي يا ناديده و قواعد موجه سازد. از اين
  شود. ها مي كند، بلكه برعكس باعث تضييع آن تعقيب و تأمين منافع ملي كمك نمي

  
  گرايي متوازن  عقل .3-3
شود كه تمام قوا و نيروهاي انساني،  به معناي فضيلت حد وسط زماني حاصل مي  تدالاع

توان ادعا  رو، مي يند. از اينآاجتماعي و سياسي تحت نظارت و كنترل عقل و خرد در 
و   اعتدالاي كه  به گونه ،و عقلانيت برقرار است  اعتدالكرد كه نسبت اين هماني بين 

گونه كه كندروي و تندروي  ورزي و عقلانيت است؛ همان خرد هروي اقتضا و لازم ميانه
لاتَريَ الْجاهلَ "فرمايند  جهالت و ناداني است. امام علي (ع) در اين زمينه مي هنيز نتيج

 "كند يا كندروي الا مفَرِّطاً اَو مفْرطِا؛ً جاهل را نمي يابي مگر اينكه يا تندروي مي
  ). 70البلاغه، حكمت  نهج‹
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شود. پيروي از  ري و عقل عملي ميظخرد نيز شامل هر دو نوع عقل ن عقل و
ها در هر دو  ها يعني شناخت واقعيت ها و نيست عقل نظري به معناي شناخت هست

توان  ها در سياست خارجي را  مي المللي است. شناخت واقعيت عرصة داخلي و بين
داخلي و خارجي تعريف شناسي در حوزة  شناسي و فرصت شناسي، زمان برحسب موقعيت

شناسي خود به معناي شناخت و درك صحيح از مقدورات و محظورات  كرد. موقعيت
الملل، گفتمان و ماهيت قدرت رايج و چگونگي توزيع آن در  ملي، شناخت نظام بين

شناسي متضمن شناخت شرايط زماني خاصي است كه  باشد. زمان الملل مي روابط بين
شناسي نيز بدان معناست كه در سياست  فرصت .در آن قرار دارندالملل  كشور و نظام بين
ها نهايت استفاده را به عمل  هاي موجود را به درستي درك كرده و از آن خارجي فرصت

عقل عملي  هسازي است. در حوز شناسي متضمن فرصت آورد. در شرايط مطلوب، فرصت
مداري و  گرايي، اخلاق ونسياست خارجي متضمن و مستلزم قان هنيز، عقلانيت در عرص

  نهادگرايي براي تأمين منافع ملي است.
اصل بر اين است كه رفتارهاي سياست خارجي يك كشور، به عنوان يك 

باشد. چون دولت به مثابه  اجتماعي عاقل، بر منطق و عقلانيتي استوار ميگر  كنش
به عنوان يك اسلامي ايران،   گري عاقل و منطقي است. جمهوري گيرنده كنش تصميم
كلي مستثني نيست. از  هملت، اگرچه ماهيت و هويت اسلامي دارد نيز از اين قاعد ـ دولت

گري عاقل بوده و بر مبناي عقلانيت تصميم گرفته و  اين رو، جمهوري اسلامي نيز كنش
  كند. رفتار مي

گونه كه ذكر شد، در مورد معنا و انواع عقلانيتي كه مبناي  با اين حال، همان
گيرد، يا بايد قرار بگيرد، اجماع و  گيري و رفتار سياست خارجي كشورها قرار مي صميمت

نظر وجود ندارد. تفكر و تلقي غالب در مورد عقلانيت دولت مدرن و سياست  اتفاق
شود، عقل ابزاري است. ولي  تعقيب و تأمين منافع ملي تعريف مي هخارجي آن كه بر پاي

كم  د كه عقلانيتي كه سياست خارجي كشورها، يا دستامروزه بسياري بر اين باورن
كند بسيار فراتر از عقل ابزاري صرف رفته و انواعِ ديگري از  ها را هدايت مي برخي از آن

كشورها  هگيرد. واقعيت آن است كه سياست خارجي هم مي بر عقل و عقلانيت را نيز در
ها را بر اين  ول دانست و رفتار آنشم توان مبتني بر عقلانيت ابزاري واحد و جهان را نمي

اسلامي ايران،  خارجي كشورها، ازجمله جمهوري مبنا تبيين و تحليل كرد. چون سياست
ها موجب درك  هاي متعدد و متنوعي است كه ناديده گرفتن آن معلول برآيند عقلانيت

م خوردن ها يا بره شود. به همين ترتيب  غفلت از يكي از اين عقلانيت نادرست از آن مي
ها سياست خارجي را با ناكامي و ناكارآمدي مواجه  توازن به نفع يا ضرر يكي از آن

  ).27-35: 1390سازد (دهقاني فيروزآبادي،  مي
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  بنابراين براي درك و شناخت درست سياست خارجي كشورها، ازجمله جمهوري
توضيح داد. در  اسلامي ايران، نخست بايد انواع عقل و عقلانيت را ولو به طور مختصر،

شود. عقل  اسلامي، عقل به دو نوع كلي عقل نظري و عقل عملي تقسيم مي ـ سنت ايراني
هاي طبيعي و  ها و واقعيت ها و نيست نظري متضمن و معطوف به شناخت هست

شناس عقل نظري، انسان و  اي كه ماهيت و كاركرد واقع گونه باشد. به اجتماعي مي
گران  كنشو فهم غايات حقيقي و اهداف واقعي ساير  اجتماعي را به دركگر  كنش

رو، عقل نظريِ  كند. از اين اجتماعي، در اينجا كشورهاي ديگر، كمك و هدايت مي
 هشناس براي انتخاب اهداف معقول جهت رسيدن به سعادت و وضع مطلوب بر پاي واقع

  جو لازم و ضروري است. عقل عملي حقيقت
هي و شناخت، به معناي نيروي عمل و كنش عقل عملي، در برابر مطلق آگا

اي كه عقل عملي مربوط و معطوف به بايدها و نبايدهاي رفتار  گونه انساني است. به
اجتماعي در چارچوب انجام اعمال و رفتارهاي پسنديده و شايسته و گر  كنشانساني و 

ها و  هستيپرهيز از اَعمال و رفتارهاي ناشايست و ناپسند است. عقل عملي معطوف به 
باشد. از  هاي خارجي است كه معلول كنش ارادي انسان و بازيگر اجتماعي مي پديده
ها، رفتارها  رو، عقل و عقلانيت عملي به ارزيابي و داوري در مورد خوبي و بدي كنش اين

طوري كه عقل عملي  پردازد؛ به اجتماعي ميگر  كنشو افعال خارجي انسان و 
اجتماعي گر  كنشتار نيك و بازدارنده افعال ناپسند در انسان و اعمال و رف هبرانگيزانند

شود  است. عقل عملي در ادبيات فلسفي امروزين خود شامل اقسام و ابعاد متعددي مي
گيرد. عقل عملي  اجتماعي و سياسي قرار ميگر  كنشكه راهنماي رفتار و عمل انسان و 

يابد. لذا،  دهد، ماهيتي اخلاقي مي ر مياز آنجا كه قواعد و موازين اخلاقي را مدنظر قرا
عقلانيت اخلاقي متضمن و مستلزم ارزيابي درستي و نادرستي اهداف و اعمال براساس 

سياسي ـ اجتماعي عاقل، در مقام گر  كنشطوري كه  موازين و قواعد اخلاقي است. به
ود را نيز گيري و اقدام به ارزيابي اخلاقي اهداف پرداخته و تعهدات اخلاقي خ تصميم

  دهد. مدنظر قرار مي
عقلانيت هنجاري يا  هعقل عملي، همچنين واجد بعد هنجاري بوده و دربرگيرند

اي به معناي سازگاري با هنجارها و  شود. عقلانيت هنجاري يا زمينه اي نيز مي زمينه
المللي است. اين  هاي اجتماعي حاكم بر و رايج در جامعه، اعم از داخلي و بين ارزش

عقلانيت معطوف به هنجارهاي اجتماعي موجه، مشروع و مقبول در جامعه است. از 
ها و هنجارهاي مقبول و مشروع  ي و رفتاري عقلاني است كه سازگار با ارزشرو، كنش اين

داند پيروي و از  گر عاقل از آنچه كه جامعه خوب مي كنش اباشد؛ بدين معن اجتماعي مي
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پرهيزد. اين امر خود متضمن و مستلزم شناخت و درك و فهم  پندارد مي آنچه بد مي
  باشد. عه ميهاي حاكم بر جام درست هنجارها و ارزش

شود. عقل ابزاري نيرويي است كه به انسان  عقل عملي شامل عقل ابزاري نيز مي
ترين وسايل و ابزار براي تعقيب  هزينه كند تا بهترين و كم اجتماعي كمك ميگر  كنشو 

ابزاري  و تأمين حداكثر سود و منفعت شخصي را انتخاب كند. فرض و اصل بنيادين عقل
كنند كه  و كارگزاران اجتماعي و سياسي، كنشي را انتخاب مين گرا كنشاين است كه 

ها، بهترين نتايج و دستاوردها را در پي  ها و كنش انتظار دارند در مقايسه با ساير گزينه
هاي انساني مانند  ارزش هتلقي رايج از عقلانيت ابزاري، كلي هداشته باشد. بر پاي

ابزاري براي تأمين سود و  تي و عدالت، دوس ستيزي، نوع جويي، ظلم طلبي، حقيقت حق
منفعت شخصي و ملي است. از اين رو، عقل اخلاقي و هنجاري نيز تابعي از عقل ابزاري 

اي تعريف كرد كه در تعارض با عقل  توان به گونه است. با اين وجود، عقل ابزاري را مي
گر  كنشست كه ابزاري نيرويي ا اخلاقي و هنجاري قرار نگيرد. به اين معنا كه عقل

ها را  ترين ابزار و شيوه هزينه ترين و كم كند تا مطلوب سياسي را هدايت مي ـ اجتماعي
  براي تأمين اهداف مشروع و مقبول انتخاب و به كار گيرد.

عقلانيت ارتباطي نوع ديگري از عقلانيت عملي است. اين نوع عقلانيت معطوف 
ها و بازيگران اجتماعي سياسي  ا ساير انسانب  تعاملبه چگونگي و شيوه مناسب ارتباط و 

مطلوب خود مستلزم تفهم و فهم  هباشد. برقراري ارتباط صحيح معطوف به نتيج مي
ديگر بازيگران اجتماعي و سياسي است. برخلاف عقل ابزاري كه معطوف به كنترل 

اجتماعي و گران  كنشديگران است، عقل ارتباطي ناظر به فهم و درك درست ديگر 
با   تعاملرو، عقل ارتباطي متضمن تفاهم و  ياسي جهت همزيستي با آنهاست. از اينس

  باشد. سياسي در يك محيط اخلاقي و هنجاري مي   ـ اجتماعيگران  كنش
توان   عد ديگر عقل عملي، عقل استدلالي است. عقلانيت استدلالي به معنايب
طقي براي اقناع ديگران است. ها در فرآيند استدلال من ها و كنش سازي تصميم موجه

شوند كه  زماني عاقل تلقي ميگران  كنشگيرندگان و  براساس عقلانيت استدلالي، تصميم
هاي خود را به صورت مستدل و مستند، موجه سازند. از  ها و كنش قادر باشند تصميم

اين هاي مختلف هستند.  تجقادر به ارزيابي اعتبار و ارزش دلايل و حگران  كنشرو،  اين
 هتواند بر پاي گونه كه مي همان  دلايل ممكن است معطوف به سود و منافع مادي باشد،

چنين  همگران  كنشاز هويت يا فهم از زندگي خوب تدوين گردد. گران  كنشاحساس 
هاي خود را با ارجاع به آنچه كه حق، عادلانه و منصفانه است  ها و كنش توانند تصميم مي

ممكن است بدون ارجاع به يك گران  كنشدهند. به عبارت ديگر، توجيه نموده و توضيح 



 
  
  
  
  
  
 
  

20   1393، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره 

  

 

پذير دست به اقدام بزنند. در نتيجه بازيگر  هويت خاص و بر مبناي عمل مشروع و توجيه
  باشد. كننده بديل بازيگر عاقل ابزاري و احساسي مي گر و احتجاج استدلال

اشد. عقل انتقادي به ب عقل انتقادي نيز مي هسرانجام، عقلانيت عملي دربرگيرند
سياسي ناشي از رفتار ارادي  ـ معناي تأمل و شناخت اشتباهات و مغالطات اجتماعي
اي كه در پرتو اين تأمل انتقادي،  انسان در يك فرآيند تاريخي و اجتماعي است. به گونه

ـ  زمينه و امكان فراروي از وضع و نظم موجود در جهت استقرار نظم مطلوب اجتماعي
گردد. عقلانيت انتقادي معطوف به اصلاح امور و ايجاد وضع مطلوب  فراهم ميسياسي 

هاي موجود و  سو متضمن و مستلزم شناخت واقعيت رو، عقل انتقادي از يك است. از اين
باشد كه عاري از  هاي عملي مطلوب در آينده مي از سوي ديگر ترسيم و تبيين امكان

  ).15-20: 1390فيروزآبادي، ساختارهاي سلطه و سركوب است (دهقاني 
كارگيري متوازن و متعادل انواع  هايي متضمن و مستلزم بگر اعتدالبنابراين، 

اي كه در  گونه گيري و رفتار سياست خارجي است. به مختلف عقل و عقلانيت در تصميم
ها و رفتارهاي سياست خارجي يك گونه از عقلانيت به قيمت ناديده گرفتن  تصميم
گر آن نباشد. براي نمونه، در پيگيري منافع معطوف به نظم جهاني افزون بر هاي دي گونه

الملل موجود، بايد از  و نظام بين اقدام بر مبناي عقلانيت انتقادي مبني بر نقد نظم
اي شايسته سود برد. به طوري كه  ارتباطي و استدلالي نيز به شيوهـ  عقلانيت هنجاري

ل در جامعه جهاني اين مقابله و انتقاد به صورت در چارچوب هنجارها و قواعد مقبو
  المللي حاصل شود. مستدل بيان گردد تا اقناع بين

  
  گرايي مبتني بر اداي تكليف) (نتيجه گرايي معطوف به نتيجه تكليف .3-4

ايي در سياست خارجي، عمل به تكليف معطوف به نتيجه گر اعتدالعنصر ديگر گفتمان 
ايي گر اعتدالگرايي مبتني بر اداي تكليف است. چون عقل و عقلانيت نهفته در  يا نتيجه
اسلامي   هاي سياست خارجي جمهوري وليتئكند كه نخست تكاليف و مس حكم مي

ايران به عنوان يك دولت اسلامي و انقلابي تعيين و تعريف گردد. سپس، بعد از تعيين 
كه منجر به نتيجه  را ها براساس واقعيت ، چگونگي و شيوه انجام و اداي تكليف تكليف

تنها منافاتي با  گرايي نه رو، تكليف مطلوب شود، نيز بايد شناخت و عملي كرد. از اين
چون هر  رود. گرايي ندارد بلكه حصول نتيجه خود بخشي از تكليف به شمار مي نتيجه

اي است كه  تكليفي مبني بر انجام يا ترك فعلي متضمن تأمين مصلحت يا دفع مفسده
  به عنوان نتيجه آن فعل بايد در نظر گرفته شود.
گفتمان كلان سياست خارجي  هكنند رهبر انقلاب اسلامي، به عنوان تبيين

كند.  گرايي تأكيد مي گرايي و نتيجه جمهوري اسلامي ايران، بر تلائم و تضامن تكليف
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به نتيجة مطلوب، بر گرايي معنايش اين است كه انسان در راه رسيدن  حتماً تكليف"
طبق تكليف عمل كند... اين كه تصور كنيم، تكليف گرايي معنايش اين است كه ما اصلاً 

گرايي هيچ منافاتي  به نتيجه نظر نداشته باشيم، نگاه درستي نيست... بنابراين، تكليف
، آيد ندارد با دنبال نتيجه بودن، و انسان نگاه كند ببيند اين نتيجه چگونه به دست مي

هاي مشروع و ميسر  طبق راه چگونه قابل تحقق است؛ براي رسيدن به آن نتيجه، بر
  ).1392شهريور  6اي،  (آيت االله خامنه " ريزي كند برنامه

گرايي  گرايي نيز متضمن و مستلزم نتيجه بيني و عقل واقعفراتر از اين، عناصر 
كند كه  نگر حكم مي قعواشناس و  واقعاي كه عقل  گونه  مبتني بر تكليف است. به

سياست خارجي در پيگيري نتايج ناشي از اداي تكليف با توجه به درك  هگيرند تصميم
آن كه، تكليف "گيري بزند. زيرا،  المللي دست به تصميم هاي ملي و بين درست واقعيت

خويش را انجام داده، مسئوليت خويش را انجام داده، كار شايسته و بايسته را انجام داده 
ريزي  برنامه ها واقعيترا ملاحظه كرده و ديده است و بر طبق اين  ها واقعيتاست و 

 6(آيت االله خامنه اي،  "كند كرده، آخرش هم به نتيجه نرسيد احساس خسارت نمي
  .)1392شهريور 

اهداف و  هتلاش براي تأمين نتايج بهينگرا  اعتدالبنابر اين در سياست خارجي 
 ين تكليف و رسالت است.تر مهممنافع ملي با بيشترين مطلوبيت و كمترين هزينه خود 

با اين استدلال كه جمهوري اسلامي در سياست خارجي مكلف توان  اي كه نمي به گونه
بينانه نتايج  واقعبه انجام تكاليف از پيش تعريف و تعيين شده است از پيگيري عاقلانه و 

  بهينه غفلت كرد.
    

  ثر و سازندهؤگرايي م تعامل .3-5
كترين د هساله، سياست و روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران بر پاي 20انداز   در چشم

سازنده تعريف و تعيين شده است. يكي از عناصر كانوني و محوري گفتمان   تعامل
 تعاملتوان  در چارچوب اين گفتمان را مي تعاملگرايي است. اما  ايي نيز تعاملگر اعتدال

با ديگران تعادل و   تعاملاي كه هم در محتوا و ماهيت  متوازن و متعادل ناميد؛ به گونه 
توازن و تعادل برقرار است.   تعاملتوازن وجود دارد و هم در چگونگي و قلمرو 

زدايي متقابل،  آميز، تنش زيستي مسالمت توان بر حسب هم گرايي سازنده را مي تعامل
  اعتمادسازي متقابل، احترام متقابل، منافع مشروع و متقابل و تفاهم تعريف كرد. 

ايي به گر اعتدالسازنده به عنوان يكي از عناصر گفتمان   تعاملبر اين اساس،   
اي كه جمهوري اسلامي  گونه دكترين سياست خارجي دولت يازدهم تبديل شده است. به

 يگرد با كمشتر منافع و متقابل امحترا سساابر هندزسا تعامل لنباد به انيرا"
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 "نيست نيز مريكاآ همتحد تيالاا با تنش يشافزا پي در بچورچا ينا در و سترهاكشو
 از گفتگو و تعامل سساا بر مؤثر و هندزسا تعامل"). از اين رو، 1392مهر  3(روحاني، 

 و متقابل ييزدا تنش و ها خصومت از كاستن ،متقابل منافع و امحترا ،برابر هجايگا
در صدر اهداف عملياتي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران  "متقابل زيسادعتماا

 جوييوانزا دوران"الملل  ارد. زيرا، در عصر جهاني شدن و دوران گذار در نظام بينقرار د
 در بغيا يا و فرينيآ نقش معد و هشد يسپر لمللا بين بطروا در لبانهداوط و ارادي
 بمحسو كاستي و ضعف نقطه نوعي كه زمتياا يك نه لملليا بين و اي منطقههاي عرصه
  ).1392مرداد  14(وزارت امور خارجه،  "دشو مي

ثر و سازنده در مؤ  تعاملها و الزامات  ين شاخصتر مهمدر سطح رفتاري يكي از 
گفتمان اعتدال، برقراري تعادل و توازن در مناسبات و روابط با كشورها و مناطق 

ورها الملل است. چون همه كش ها در نظام بين جغرافيايي مختلف براساس تأثير و وزن آن
ها نيز  با آن  تعاملثير و وزن يكساني برخوردار نيستند؛ از اين رو، أالملل از ت در نظام بين

  تعاملباشد. همچنين  در تأمين منافع ملي از ارزش و اهميت برابري برخوردار نمي
متقابل است نه تخاصم متزايد. البته اين امر به   تعاملدر برابر   تعاملسازنده متضمن 

خطئه و  تعطيل ديپلماسي در سياست خارجي نيست؛ چون در شرايط منازعه و معناي ت
آميز منافع ملي  كارگيري ديپلماسي فعال و هوشمند براي تأمين مسالمت هتخاصم ب

  يابد. ضرورت بيشتري مي
  
  طلبي مثبت امنيت  .3-6

هاي سازش  طلبي است كه آن را از ساير گفتمان  ايي امنيتگر اعتدالعنصر ديگر گفتمان 
طلبي متضمن آن است كه جمهوري اسلامي ايران در  سازد. امنيت و ستيزش متمايز مي

اي عمل كند كه امنيت و بقاي آن تضمين و تأمين گردد. تلاش  سياست خارجي به گونه
نيز يكي از  براي تأمين منافع ملي و حفظ و افزايش متوازن قدرت بدون تهديد ديگران

ايي، از عناصر قدرت گر اعتدالرو، در چارچوب گفتمان  طلبي است. از اين الزامات امنيت
  شود.  به ويژه قدرت نظامي براي دفاع از خود و نه تهاجم به ديگران استفاده مي

امنيت ملي به صورت مثبت، به هم پيوسته، گرا  اعتدالدر سياست خارجي 
شود.  مبتني بر حاصل جمع جبري مضاعف تعريف ميجويانه، چندجانبه و  همكاري

جويانه و پرهيز از  اي كه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران به صورت همكاري گونه به
هراسي  هراسي و اسلام هراسي، شيعه هاي ايران امنيتي شدن آن در چارچوب گفتمان

كردن،  شود. به بيان ديگر، امنيت ملي از طريق غيرامنيتي تعقيب و تأمين مي
اعتبار جهاني كشور به منظور تبديل  يالمللي، ارتقا تهديدزدايي، شكستن اجماع بين
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طلبي با  رو، امنيت يابد. از اين هاي امنيتي پيگيري و تحقق مي به فرصتها  چالش
  زدايي متقابل و اعتمادسازي متقابل نيز سازگاري دارد.  آميز، تنش همزيستي مسالمت

د يكررو"ايي آن است كه گر اعتدالارچوب گفتمان تلقي دولت يازدهم در چ
 با زيبا .ستا گرفته را "طشروقيد بي همكارييا  تقابل" يجا "قابتر همكاري و"

بر اين اساس،  ."است داده ستد از لمللا بين بطروا در را دخو هجايگا صفر جمع حاصل
نهايت شكست خنثي كردن و در "سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اولويت اول 

اش به راه   المللي است كه توسط اسرائيل و حاميان آمريكايي   دادن جريان ضد ايراني بين
زدايي جمهوري  ايران است، يعني مشروعيت "امنيتي كردن"ها  افتاده است؛ كه هدف آن

براي تأمين  ."اسلامي از طريق ترسيم وجهه ايران به مثابه تهديدي عليه نظم جهاني
هاي تأمين امنيت ملي ايران عبارتند از: رين راهكارها و سازوكاتر مهمجمله  اين هدف از

ش تلا زيسا خنثي و رگبز هاي رتقد هماهنگيشكستن جهاني،منيتيا يفضا تغيير"
 از يپيشگير ر...كشو عليه لملليابين عجماا ديجاا ايبر آمريكايي  ـ صهيونيستي

و  لفعا كترمشا ر...كشو عليه لملليا بين تتصميما ذتخاا و عجماا دمجد يگير شكل
 ان هابحر و هاچالش مديريت و اي منطقه و لملليا بين منيتا و تثبا تأمين در هدفمند

   .)Zarif, 2014( "ملي منيتا و منافع تأمين ر جهاني،عتباا يتقاار رمنظو به
  
  طلبي  منزلت. 3-7

طلبي نيز  طلبي است. منزلت منزلت ،اييگر اعتداليكي ديگر از عناصر و دقايق گفتمان 
سازي منافع ملي و ارتقاي جايگاه و اعتبار  طلبي، بيشينه خواهي، عزتّ متضمن استقلال

اي كه جمهوري اسلامي  اي و جهاني جمهوري اسلامي ايران است. به گونه ملي، منطقه
قه ضمن حفظ عزّت و استقلال خود از جايگاه و منزلت مناسب و معتبري در سطح منط

 لملليا بين و اي منطقه ،ملي منزلت يعتلاو جهان برخوردار گردد. بر اين اساس، ا
جهاني جمهوري  و اي منطقهآفريني  و نقش ذنفو يشافزا و انيرجمهوري اسلامي ا

 شود. اسلامي ايران به عنوان يكي از اهداف كلي سياست خارجي آن تعريف و تعيين مي
ميراث چند  عوامل هنجاري و معنايي در سياست جهاني،در پرتو اهميت فزاينده "زيرا، 

ويژه الگوي  هزار ساله جامعه و فرهنگ ايراني و ميراث قابل توجه انقلاب اسلامي، به
زمامداري بومي و مشاركتي آن، جمهوري اسلامي را در موقعيت ممتازي قرار داده است. 

وهاي عميق ملي مردم ايران، تواند از چنين نقاط قوتي براي كمك به تحقق آرز ايران مي
ها و جايگاه  اي متناسب با ظرفيت  منطقه جمله دستيابي به پيشرفت بلندمدت و اقتداراز

   .(Zarif, 2014) "برداري كند ذاتي كشور بهره
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شود.  طلبي برحسب آزادي عمل و حفظ هويت و منزلت ملي تعريف مي استقلال
هاي  ايران قبل از انقلاب اسلامي و دخالت هاي بزرگ استعماري با روابط ناعادلانه قدرت

خواهي را در  فراگير آنان در امور كشور و ارزش كانوني عدالت در دين اسلام،  استقلال
اي كه اين ارزش از اهداف  دهد. به گونه بطن و متن گفتمان انقلاب اسلامي قرار مي

اين ارزش ملي راهبردي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. از اين رو، 
ايي به عنوان يك خرده گفتمان گر اعتدالها و مقومات بنيادي گفتمان  يكي از مؤلفه

  رود. شمار مي يي در سياست خارجي بهگرا اسلام
طلبي دومين ارزش مقوم و الزام منزلت طلبي در سياست خارجي است.  عزت

شود، يكي از  الملل از آن به شرف و افتخار نيز ياد مي عزت نفس كه در ادبيات روابط بين
رو حفظ شرف و عزت ملي  هاي سياست خارجي است. از اين ين اهداف و انگيزهتر مهم

نگري پيگيري  است كه بر پايه واقعگرا  عتدالاها و اهداف سياست خارجي  يكي از آرمان
 سطح در انيرا تعز و امحترا يشافزا و رعتباا يتقاار"شود. از اين رو،  و محقق مي

 و موقعيتن، شأ ار،قتدا يتقاار و عتلاا ار...گذ لحا در جهان و لملليا بين جامعه و منطقه
 و اي منطقه نقش تقويت و زيسازبا، لمللا بين منظا و منطقه در ركشو نقش
ين وظايف سياست خارجي دولت يازدهم تر مهماز  "انيرا سلاميا جمهوريلملليا بين

  ).1392مرداد  14است (وزارت امور خارجه، 
اي ايران در اولويت سياست خارجي دولت يازدهم  گمان، ارتقاي منزلت منطقه بي

يني و بازسازي اي ايران خود متضمن و مستلزم بازب قرار دارد؛ ارتقاي منزلت منطقه
باشد. اما اگر چه كسب جايگاه مناسب به عنوان  اي مي روابط و سياست خارجي منطقه

اي بزرگ و مؤثر اولويت دارد، ولي اين امر به معناي نفي و غفلت از  يك قدرت منطقه
 و ينيد ريسالا دممرم جهانيپيا"اي و حتي جهاني نيست. زيرا،  طلبي فرامنطقه منزلت

 انيرا از ارتأثيرگذ، هويتي ستيدبالا دسناا و ساسيا نقانو در هشد تعريف جهانيسالت ر
 و مياني رتقد يك از انيرا ذنفو و رحضو هگستر فتنر ترافر نمكاا ستكها ساخته
  .)1392مرداد  14(وزارت امور خارجه،  "زدسا ميرا فراهم  اي منطقه

     
  طلبي مثبت  صلح .3-8

باشد؛ اما صلح تنها به صورت منفي به  صلح مي اصل برگرا  اعتدالدر سياست خارجي 
گردد؛ بلكه صلح به معناي مثبت بوده كه علاوه بر نفي  معناي فقدان جنگ تعريف نمي

خشونت فيزيكي عريان در قالب جنگ متضمن نفي خشونت ساختاري پنهان و 
كه  اي گونه شود. به المللي نيز مي نهادينگي مردم سالاري جهت همگرايي و عدالت بين
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جانبه بايد به صورت چندجانبه با انواع مختلف  براي برقراري صلح و امنيت پايدار و همه
  المللي مقابله كرد. هاي بين ها و ائتلاف خشونت در چارچوب نهادها، سازمان

رئيس جمهور روحاني در نخستين سخنراني خود در شصت و هشتمين اجلاس 
هاي صلح  ، ضمن بر شمردن مؤلفه1392مجمع عمومي سازمان ملل در شهريورماه 

ت، مناقشا ميزآ حلمسالمتاط، فرا بر العتدا و ستيز بر گفتگو ترجيحمثبت و پايدار، بر 
تأكيد الملل  نفي خشونت طلبي و ضرورت تشكيل ائتلاف براي صلح در روابط بين

 و لانهدعا صلحِ ديمنا پيوسته ،عمل و نماآر در" انيركند كه ا كند. وي تصريح مي مي
در همه  وق رأيصند و سياموكرد بر مبتني صلح" از و "ستا دهبو جانبه همهمنيت ا

ين عناصر صلح مثبت يعني تر مهمد. او همچنين به يكي از كن مي "عفاد ي جهانجا
كند كه در فلسطين تجلي يافته است.  الغاي خشونت ساختاري و نهادينه شده اشاره مي

. نيست ريساختا خشونت يك جز يچيز رود، مي فلسطين ممظلو دممر بر نچهآ"
 دشو مي نقض ريبا فاجعه روط به نفلسطينيا ليهاو قحقو. ستا لشغاا فلسطين مينزسر
جناياتي . ندا وممحر دريما مينزسر به سترسيد و تولد محل، خانه به گشتزبا از ها آن و

  ."اردگذ مي نمايش به را اي ينهنهاد خشونترود،  مي فلسطين هگنا بي دممر بر كه
 عليه جهان" حرط ربر اين اساس، روحاني براي تأمين صلح مثبت و پايدا

وي در توضيح طرح . دهد پيشنهاد مي متحد ملل نمازسابه  را "يگر ياطفرا و خشونت
 قطمنادر "جنگ ايبر فئتلاا" مدرآناكا هگزين يجا به بايد"گويد:  خود چنين مي

 و بپذيريم بايد ما.. نديشيدا جهان سراسر در "ارپايد صلح ايبر فئتلاا" به جهانمختلف 
 ارا،مد ،خشونت يجا به ،صلح ،جنگ يجا به آن در كه بگشاييم را فقيا ينجاا در نيمابتو
ي جا به و رداريبرخو ،فقر يجا به ،لتاعد ،تبعيض يجا به ،پيشرفت ي،خونريز يجا به
  ).1392مهر  3(روحاني،  "دشو هيدجهان بهتردسراسردر آزادي اد،ستبدا

گرا  اعتدالبنابراين، نكته بسيار مهم در پيگيري صلح مثبت در سياست خارجي 
المللي  آن است كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك دولت مخل امنيت و نظم بين

 ،المللي رو، در تعقيب هدف صلح مثبت بين تصويرسازي و امنيتي نشود. از اين
هنجاري، ارتباطي و استدلالي و اقدام چندجانبه ضرورت دارد. از كارگيري عقلانيت  هب

كشورهاي  هاي جنبش عدم تعهد به وزراي خارج رو، روحاني به عنوان رئيس دوره اين
 نماآر به كمك ايبر تلاشي هيچ"المللي از  كند كه اين بازيگر بين عضو توصيه مي

 "نكند ارگذوفر نيز جهاني تسياسدر انيگرزبا يگرد با تعامل در توسعه و صلح جهاني
ايي شباهت و گر اعتدال). اين انگاره از صلح مثبت در گفتمان 1392مهر  5(روحاني، 

  قرابت مفهومي با تعريف و تلقي آن در گفتمان صلح گرايي مردم سالار دارد.
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  گرايي  عدالت .3-9
شد. زيرا، رابطه و نسبت  با عنصر عدالت نيز مي هايي همچنين دربردارندگر اعتدالگفتمان 

اي كه اين دو ارزش لازم و ملزوم و  و عدالت وجود دارد؛ به گونه  اعتدالمستقيمي بين 
متضمن يكديگرند. بر همين اساس، رهبر انقلاب اسلامي در تبيين عدل آن را بر حسب  

عدل يعني هر چيزي در جاي خود قرار گرفتن. معناي لغوي "كند:  تعريف مي  اعتدال
گويند، از اين واژه است؛ يعني در جاي خود،   هم كه مي  اعتدالعدل هم يعني ميانه. 

گويند  بدون افراط و بدون تفريط؛ بدون چپ روي و بدون راست روي. اين هم كه مي
عدل يعني قرار دادن هر چيزي در جاي خود، به خاطر همين است. يعني وقتي هر چيز 

تعادلي كه در نظام طبيعت بر مبناي عدل و حق آفريده در جاي خود قرار گرفت، همان 
آيد. در رفتار انسان، عدل لازم است. براي حكمران، عدل لازم است.  شده، به وجود مي

گيري، عدل لازم است. در اظهار محبت و نفرت، عدل لازم است. قرآن فرموده  در موضع
با كسي موجب نشود كه شما  ؛ دشمني"و لا يجرمنكّم شنئان قوم علي الّا تعدلوا"است: 

. "اعدلوا هو اقرب للتقّوي"درباره او از عدالت كناره بگيريد و عدالت را رعايت نكنيد؛ 
االله  (آيت "ماند هاي ايمان است. اگر عدل بود، ايمان مي بنابراين عدل هم يكي از پايه

 ).1383آبان  20اي،  خامنه
با اشاره به   اعتدالرئيس جمهور روحاني نيز در رابطه با تضامن و تلائم عدل و  

ي وثيق دارند و عدل بر چهار شعبه تو عدل نسب  اعتدال" :گويد ميبيان امام علي(ع) 
نگرنده و دانشي پي به حقيقت برنده و نيكو داوري فرمودن و در  است: بر فهمي ژرف

ردي كه بر فهم ژرف، دانش، داوري بر مدار مدولت بردباري استوار بودن و آن شق از
 5(روحاني،  "آزارد ندارد و خلايق را مي  اعتدالاخلاق و انصاف و بردباري استوار نباشد 

  ).1392شهريور 
ايي در سياست خارجي به معناي روابط برابر با گر اعتدالطلبي در گفتمان  عدالت

كشورهايي است كه حق حيات و حقوق و منافع ملت ايران و نظام جمهوري  هكلي
شناسند. همچنين عدالت به معناي تلاش براي اصلاح  اسلامي ايران را به رسميت مي

افزايي با  المللي با همكاري و هم ساختارها، نهادها و مناسبات ناعادلانه در سطح بين
اي انساني، موازين اخلاقي و حقوق ه هاي ديگر در چارچوب ارزش كشورها و ملت

ايي علاوه بر عقلانيت انتقادي گر اعتدالطلبي در گفتمان  رو، عدالت الملل است. از اين بين
  بر عقلانيت ارتباطي و استدلالي نيز استوار است. 

المللي در چارچوب نهادها و  هنجارها، قواعد و موازين بين هطلبي بر پاي عدالت
شود. چون باور بر اين است كه در تعقيب عدالت  لي پيگيري ميالمل ي بينها سازمان

كند، بلكه در كنار آن بايد از  كارگيري عقلانيت انتقادي تنها كفايت نمي هالمللي ب بين
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اي كه رفتار  گونه عقلانيت هنجاري، ارتباطي و استدلالي نيز استفاده كرد. به
الملل  جارها، قواعد و حقوق بينجمهوري اسلامي ايران در چارچوب هن هخواهان عدالت

گرايي را  موجه و مشروع تلقي شده و از امنيتي شدن آن جلو گيري شود. اين نوع عدالت
هاي مختلف  هاي رئيس جمهور روحاني در نشست در سخنرانيتوان  به روشني مي

ويژه سازمان ملل متحد و جنبش عدم تعهد مشاهده  المللي به و مجامع بين ها سازمان
  ).1392مهر  4(روحاني، كرد 

  
  المللي گرايي بين تحول .3-10

گرايي در راهبرد و رفتار  گرايي يا تدرج ايي تحولگر اعتدالديگر گفتمان  هعنصر و دقيق
گيري و راهبرد  سياست خارجي است. در سطح راهبردي، طبق قانون اساسي، جهت

عدم تعهد خود به كلان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران عدم تعهد است. اما 
دهقاني شود ( كار، انقلابي، تجديدنظر طلب، و اصلاح طلب تقسيم مي انواع محافظه
). اما برمبناي دال متعالي گفتمان اعتدال، راهبرد كلان 174-180: 1392فيروزآبادي، 

گرا تعريف كرد كه  گرا يا تدرج توان عدم تعهد تحول را ميگرا  اعتدالسياست خارجي 
اي كه در  گونه طلبي قرار دارد؛ به طلبي و تجديدنظر نبوده و در ميانة اصلاحكار  محافظه

شود به صورت  المللي تلاش مي سطح رفتاري ضمن نقد وضع موجود و نظم مستقر بين
گرايي و نهادگرايي وضع و نظم مطلوب برقرار گردد. از  تدريجي و در قالب چند جانبه

كار و منفعل نيست، بلكه درصدد تغيير وضع  ظهمحافگرا  اعتدالرو، سياست خارجي  اين
  باشد. موجود به صورت تدريجي و با استفاده از قدرت نرم و هنجاري مي

المللي  موجود در حال گذار است و هنوز نظم بينالملل  طي كه نظام بينياشر در
تغيير و تحول آن با مشاركت جمهوري اسلامي  تثبيت نشده است، ضرورت و امكان

 نظر فصر جهاني گران شكن ههم"ايران وجود دارد. چون در اين دوران گذار، از يك سو، 
دهي  شكل پي در و شتهدا "دموجو ضعو" به لبانهطتجديدنظر هنگا د،خو رتقد انميز از
 بيشتر سهمبه ستيابيد يا و موقعيت حفظ به ريقط ينا از تا هستند "بمطلو ضعو"به
 يكي دخو انيرا ،كنوني نتقاليا دوران در"از سوي ديگر،  ."نددازبپر دخو هجايگا يتقاار و
. ستا يگير شكل لحا در لملليا بين منظا به دادن شكل در صليا تموضوعا و منابع از
 و نهادينه را دخو رتقد نداتو مي ه،شد بحسا نقش ييفاا و قيقد يابيارز رتصودر الذ
  ).1392مرداد  14(وزارت امور خارجه،  "كند ارثرگذا

 و ها  رتقد ههم بين فرهنگي و شيهنجاري، ارزقابتي ر"كه  به اين توجه بااما 
 رتقد هيژو به و رتقد غيرنظامي منابع كه قعيتوا ينو ا ست ...ا نجريا در نگرا كنش

 نقش لمللابين بطروا تيآ رساختا يگير شكل در ارتأثيرگذ هاي نگفتما و قناعيا
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 لملليا بين بطروا در اي برجسته نقش از انيرا سلاميا جمهوري ،نددار اي برجسته
 14(وزارت امور خارجه،  "ستا رداربرخو ييمعنا و ، هنجاريشيارز عرصه در مخصوصاً

افزاري و  ايي ماهيتي نرمگر اعتدالگرايي در گفتمان  بر اين اساس، تحول .)1392مرداد 
اسلامي ايران به عنوان يك قدرت هنجاري آن را در سياست هنجاري دارد كه جمهوري 
كند با  اي كه جمهوري اسلامي ايران تلاش مي كند. به گونه خارجي خود پيگيري مي

استفاده از منابع قدرت نرم و هنجاري خود از طريق تأثيرگذاري بر ساختار غيرمادي و 
  المللي را فراهم سازد.  بينزمينه اصلاح، تغيير و تحول نظم الملل  معنايي نظام بين
 با ه،يندآ لمللا بين منظا معنايي رساختا به دهي شكل در انيرا موقعيت"بنابراين، 

 با انيرا .ستا توجه قابل ربسيا ،نتقاليا يطاشر از ناشي تژيكاسترا هايفرصت به عنايت
 هيندآ ردمو در و دهكر تعريف فيايياجغر از مرزهاي ترافر را دخو معنايي نقش وريبادخو
 و تمدني و رهنگيف غنيه سابق .ستا ئهاراقابل  و مستقل هيدگاد داراي لمللا بين منظا

 زهحو در جهانيفرينيآ نقش ايبر عملي انتو ان،يرا فرهنگي هخاستگا هگستر و عمق
ي مند انتو و م جهانيپيا وري،بادخو تركيب .ستا دهكر ان فراهميرا ايمعنايي بر منظا

 هيندآ نظم مباني يگير جهت بر يبيشتر اريتأثيرگذ نايياتو انيرا به فرهنگي،
اين تلقي از  .)1392مرداد  14(وزارت امور خارجه،  "ستا دهكر عطاا لملليا بين

گرايي  ايي به تعريف آن درگفتمان صلحگر اعتدالالمللي در گفتمان  گرايي بين تحول
  سالار شباهت و قرابت دارد.  مردم

 
  گرايي  كمال. 3-11

ايي همچنين متضمن اعتقاد و باور به تحول و تكامل انسان و اصلاح گر اعتدالگفتمان 
گرايي  رو، كمال المللي است. از اين امور انساني، اجتماعي و سياسي در سطوح ملي و بين

ايي در سياست خارجي است. گر اعتدالها و دقايق گفتمان  پذيري يكي از شاخص و تحول
مانند الملل  گرا، بر خلاف برخي از مكاتب روابط بين ت خارجي اعتدالبه طوري كه سياس

موجود است. از اين رو،  سياست خارجي الملل  رئاليسم، قائل به اصلاح و تكامل نظام بين
ها تلاش  داراي اهداف معطوف به نظم جهاني بوده و در جهت تأمين آنگرا  اعتدال

باشد.  پذير نيز مي گرا مسئوليت خارجي اعتدالكند. اين امر بدان معناست كه سياست  مي
پذيري در سطح جهاني نيز  المللي متضمن مسئوليت چون قائل بودن به اصلاح امور بين

  باشد.  مي
گرايي اسلامي در سياست خارجي است كه در سه  گرايي متضمن جهان كمال

عنوان يك شود. نخست تلاش براي برقراري جامعه جهاني اسلامي به  سطح پيگيري مي
گر آن است كه  آرمان راهبردي سياست خارجي است. ماهيت راهبردي اين آرمان بيان
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شود و در درازمدت تحقق  المللي تعقيب مي هاي موجود داخلي و بين براساس واقعيت
زدايي و  شناسي و آسيب المللي مستقر از طريق آسيب يابد. دوم، نقد سازندة نظم بين مي

آميز و چندجانبه جهت استقرار نظم جهاني  افزاري، مسالمت اصلاح آن به صورت نرم
مطلوب در درازمدت؛ سوم، ترسيم و تبيين نظم جهاني مطلوب جمهوري اسلامي 

  برمبناي رسالت اسلامي، انقلابي و ايراني آن.
ستيزي است كه برخاسته از  گرايي همچنين متضمن و مستلزم سلطه كمال

گري و  ستيزي دربرگيرنده نفي سلطه سلطه هاي اسلامي و ايراني است. آرمان
المللي به صورت  زدايي در عرصه بين پذيري، استعمار و استكبارستيزي و استضعاف سلطه
الملل موجود  افزاري است. برآيند اين سه مؤلفه گفتماني آزادي عمل در نظام بين نرم

 مقابله"افزاري در سياست خارجي دولت يازدهم از طريق  ستيزي نرم است. سلطه
(وزارت امور  "يياگر جانبه يك و جهاني رمحو رتقد رساختا با يپلماتيكد و يكرتئو

  شود. ) پيگيري مي1392مرداد  14خارجه، 
  
  گرايي متوازن  توسعه .3-12

در سياست خارجي است؛   اعتدالگرايي متوازن عنصر و دقيقه ديگر گفتمان  توسعه
گرايي در  باشد. توسعه گرا نيز مي لزوماً توسعهگرا  اي كه سياست خارجي اعتدال گونه به

  توان تعريف كرد. سياست خارجي را برحسب چند مؤلفه و ويژگي مي
گرايي به معناي اولويت يافتن توسعه اقتصادي و معيشت ملي در  توسعه اول، 

ين اهداف تر مهمطوري كه يكي از  سلسله مراتب اهداف سياست خارجي است؛ به
كارگيري سياست خارجي و ديپلماسي براي بهبود وضعيت  هگرا ب السياست خارجي اعتد

شد ر و پيشرفت ،توسعه به كمك"اقتصادي كشور و معيشت ملت است. از اين رو، 
تعيين شده كه گرا  اعتداليكي از اهداف كلان سياست خارجي دولت  "ركشو جانبه همه

است (وزارت امور  "جيرخا بطدر روا ملي توسعه و دقتصاا دادن ارقرر محو"مستلزم  
  ).1392مرداد  14خارجه، 

هاي ملي و انقلابي جمهوري اسلامي  گرايي به معناي توسعه ظرفيت دوم، توسعه
ها و  ايران جهت تأمين منافع ملي است. ايران و انقلاب اسلامي داراي توانمندي

نافع ملي ها براي تأمين م هاي مادي و معنوي بسياري است كه بايد از همه آن ظرفيت
طور متناسب و متوازن استفاده شود. منحصر كردن پيگيري منافع ملي از طريق يكي  به

هاي كشور، سياست خارجي را از حالت تعادل خارج و  از عناصر قدرت و توانمندي
  كند.  ناموفق مي
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اگر گراست.  سوم، توسعه ديپلماسي نيز يكي از لوازم سياست خارجي توسعه
گران  كنشديپلماسي را به صورت كسب حداكثري اطلاعات و برقراري ارتباطات با ساير 

ايي در سياست خارجي گر اعتدالالمللي براي تأمين منافع ملي تعريف كنيم، لازمه   بين
 هيافته و بين انواع مختلف آن توازن برقرار گردد. توسع  آن است كه ديپلماسي توسعه

ديپلماسي بدان معناست كه در سياست خارجي علاوه بر ديپلماسي رسمي، از انواع 
ديگر آن مانند ديپلماسي عمومي، فرهنگي، رسانه، ديجيتال، دفاعي، بحران، چندجانبه، 

  كنفرانس، اقتصادي و تجاري و غيره نيز استفاده شود.
متناسب از انواع طور متوازن و  معني است كه به  توازن در ديپلماسي نيز بدين

اي كه استفاده از يك نوع  گيري شود. به گونه مختلف ديپلماسي در سياست خارجي بهره
كه جمهوري  به ويژه، با توجه به اين ديپلماسي باعث ناديده گرفتن انواع ديگر آن نشود.

انداز بيست ساله،  اسلامي ايران، به علت ماهيت فرهنگي انقلاب اسلامي، در چشم
بخش تعريف شده است، در سياست خارجي بايد ديپلماسي عمومي و  امكشوري اله

ايي، توسعه متوازن گر اعتدالرو، در گفتمان  فرهنگي با حفظ توازن اولويت يابد. از اين
  يابد.  ديپلماسي در سياست خارجي ضرورت مي

گرا، توسعه متوازن  گرايي متوازن در سياست خارجي اعتدال چهارمين الزام توسعه
رو،  بط و مناسبات خارجي با كشورها و مناطق جغرافيايي مختلف است. از اينروا

، سياست خارجي دولت يازدهم  اييگر اعتدالتر گفته شد، در گفتمان  طور كه پيش همان
در جهت توسعه متوازن روابط با كشورها و مناطق مختلف با توجه به وزن و تأثيرشان 

، بطروا زيسا جانبه و همه دنكر سويهدو"وري كه الملل خواهد بود. به ط در روابط بين
 در جهتبط روا مديريت ،متقابل منافع و مصالح سساابر بطروا جانبه همهتقويت  و تقاار

در اولويت اين  "شدر لحا در نوظهور و هاي رتقد ساير با بطروا تقويتان، يرا منافع
ايران روابط دوجانبه و چندجانبه خود را از  جمهوري اسلامي"رو،  دولت قرار دارد. از اين

جمله نهادهاي اقتصادي از، ها سازمانها و  معنادار با گستره وسيعي از دولت تعاملطريق 
  .)Zarif, 2014( "المللي، بسط داده و تعميق خواهد كرد بين

  
  گرايي متوازن  چندجانبه .3-13

ايي در سياست خارجي گر اعتدالگرايي نيز يكي از عناصر و دقايق گفتمان  چندجانبه
كند كه در  المللي ايجاب مي پذيري بين گرايي و مسئوليت گرايي، كمال است. چون تحول

گرايي لحاظ گردد. به طوري كه  جانبه گرايي نيز در كنار يك سياست خارجي، چندجانبه
 رو، گرايي تعادل و توازن برقرار گردد. از اين جانبه گرايي و يك بين چندجانبه
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گرايي نه به عنوان ضرورت و در شرايط اضطرار، بلكه به عنوان يك راهبرد و  چندجانبه
شود. گرا اعمال مي يه در سياست خارجي اعتدالرو  

ها و  گرايي يكي از ضرورت ايي، چندجانبهگر اعتدالرچوب گفتمان ادر چ بنابراين
ر حال گذار كنوني، در اثر دالملل  سازنده است. چون، در نظام بين  تعاملالزامات دكترين 

 جمعيرهاي فتار به يشاگر گرايي، جانبه جانبه و شكست يك هاي يك ناكارآمدي سياست
گرايي به معناي جستجوي جمعي براي يافتن   چندجانبه" .ستا دهبو چندجانبه و

 و مسائل به جمعي پاسخ يافتن ورتضرو  "هاي مشترك براي مشكلات مشترك حل راه
  .)Zarif, 2014(ست هاي جهاني اچالش

اي  گرايي منطقه گرايي از يك سو شامل توازن بين چندجانبه توازن در چندجانبه
اي و  اي كه سياست چندجانبه در هر دو سطح منطقه گونه شود. به المللي مي و بين
و  اي و ساختارهاي منطقهنهادها ، ها سازمانالمللي از طريق عضويت فعال ايران در  بين

  شود. گيري مي جهاني پي
المللي نيز رعايت و  اي و بين گرايي منطقه از سوي ديگر، توازن در چندجانبه 

گرايي به معناي عضويت فعال  طوري كه نوعي تعادل و توازن در منطقه  شود. به اعمال مي
 ها در ثيرگذاري آنأاي مختلف براساس وزن و ت و نهادهاي منطقه ها سازمانو متوازن در 

  برقرار شود.الملل  سطح منطقه و نظام بين
ثر در ؤالمللي به معناي عضويت فعال و م گرايي بين همچنين توازن در چندجانبه

اي كه جمهوري  گونه شود. به و نهادهاي مختلف بين المللي نيز رعايت مي ها سازمان
ثري ؤنفوذ ماي و جهاني حضور فعال و  ها و سطوح مختلف منطقه اسلامي ايران در لايه
كشورهاي  با سياسي زيسا فئتلاا ،يياگر چندجانبه ندرو تقويت"رو،  داشته باشد. از اين

 منافع سساابر اي و جهاني منطقه عداقو و دهي هنجارها شكل در لفعا كترمشا و سو هم
ايران جمهوري اسلامي خارجي  سياستنقشي محوري در  "سلاميا هاي ارزش و ملي

  ).1392مرداد  14(وزارت امور خارجه،  ايفاء خواهد كرد
  

  الملل ملت ايران، انقلاب اسلامي و نظام بين ـ بندي دولت مفصل .4
ها، برمبناي چگونگي  گرايي، نيز مانند ساير گفتمان ماهيت و هويت گفتمان اعتدال

ها و مفاهيم سه گانه دولت ـ ملت جمهوري اسلامي ايران، انقلاب  بندي دال مفصل
اي كه براساس چگونگي  شود. به گونه الملل تعريف و تعيين مي ايران، و نظام بيناسلامي 
هاي فرعي اشتقاقي از   ها و مفاهيم بنيادي و گزاره بندي و معنايابي اين دال مفصل
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هاي سياست   گفتمان ها و خرده  گرايي از ساير گفتمان هاست كه گفتمان اعتدال آن
  گردد. متمايز ميخارجي جمهوري اسلامي ايران 

  
  . دولت جمهوري اسلامي ايران 4-1

گرايي، ماهيت، هويت و منافع و  ملت جمهوري اسلامي ايران در گفتمان اعتدال ـ دولت
گرايي تعريف و تبيين  اهداف مشخص و معيني دارد كه در چارچوب گفتمان كلان اسلام

  شود. مي
  
  . ماهيت دولت4-1-1

گرايي، جمهوري اسلامي  هاي اسلام  گفتمان ساير خرده گرايي، همچون در گفتمان اعتدال
ايران يك نظام سياسي است كه ماهيت و هويت اسلامي دارد كه از يك دولت ملي 

سالار اسلامي است كه از  گردد. جمهوري اسلامي ايران يك نظام مردم صرف متمايز مي
اي  قوام و دوام يافته است. به گونه "اسلام"و  "سالاري مردم"بخش  دو جزء و عنصر قوام

در بناي نظم مدني و سياسي مورد نظر امام، دو نكته اساسي وجود دارد كه به هم "كه 
پيوند خورده و دو روي يك حقيقت است. يكي عبارت است از سپردن كار كشور به 

مه سالاري و انتخابات و دوم اينكه اين حركت خود از اسلام سرچش مردم از طريق مردم
رو، جمهوري اسلامي ايران كه برپايه شريعت اسلامي تشكيل شده  . از اين"گرفته بود

است. ماهيتي مردم سالارانه دارد و عاري از هرگونه قهر و غلبه و استبداد و ديكتاتوري 
اي در مكتب امام كه از تغلب و اعمال زور  هيچ قدرت و غلبه"باشد. به طوري كه  مي

قبول نيست. در نظام اسلامي قهر و غلبه معنا ندارد. قدرت معنا حاصل شده باشد، مورد 
(آيت االله خامنه اي،  "دارد، اقتدار معنا دارد، اما اقتدار برخاسته از اختيار و انتخاب مردم

  ). 1393خرداد  14
گرا، تكثرگرا  جو، توسعه گو، مشاركت بنابراين جمهوري اسلامي ايران، دولتي پاسخ

گري در امور خصوصي است.  گري و تصدي ر با حداقل مداخلهكننده امو و تسهيل
م مردم قينه دولت و نه حكومت نبايد خود را " سالار اي كه در اين نظام مردم گونه به

گويي نيست، بلكه  جامعه اسلامي، جامعه تك"). چون 1392مهر  4(روحاني،  "بدانند
رو، دولت بايد با  . از اين"وگويي و انتقادي است اي مشورتي، ارتباطي و گفت جامعه

گري با مشاركت مردم، جامعه مدني و بخش خصوصي به  گري و تصدي حداقل مداخله
دولت "دهي امور و حل و فصل مشكلات و مسائل ملت بپردازد. زيرا،  سامان
اي  هاي غيردولتي در يك منظومه  دهنده امور است و مردم و بخش كننده و سامان تسهيل
اي حل مشكلات جامعه بايد تلاش كنند. دولت قوي و توانمند به معني يافته بر سازمان
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كننده در  گر و تصدي در همه امور و محدودكننده زندگي مردم و مداخله دولت مداخله
گري  زندگي خصوصي نيست. بايد زمينه مشاركت مردم را هر روز بيشتر و زمينه تصدي

  .)1392مهر  4د (روحاني، گرد "دولت را در امور جامع هر روز كمتر و كمتر
  
  . هويت و نقش ملي4-1-2

گرايي اگرچه دولت و ملت ايران هويت اسلامي دارد، ولي  در چارچوب گفتمان اعتدال
اي  گيرد. به گونه عنصر ايرانيت در هويت بخشي اين دو نيز مورد تأييد و تأكيد قرار مي

زن و متعادل از ملت و دولت كه بر پايه دال مركزي تعادل و توازن نوعي هويت ملي متوا
شود. در سطح هويت ملت، با تلفيق و تركيب  جمهوري اسلامي ايران تعريف و ارائه مي

گيرد.  متعادل از دو عنصر ايرانيت و اسلاميت، هويت متوازن ايراني ـ اسلامي شكل مي
ل ساز ايراني، اسلامي، انقلابي و در حا در سطح هويت دولت نيز، بين چهار عنصر هويت

گردد. براين اساس،  توسعه يا غيرمتعهد جمهوري اسلامي تعادل و توازن برقرار مي
هاي ملي متوازن و متعادلي نيز در سياست خارجي تعقيب   نقش ،جمهوري اسلامي

بخش و  گرا، الهام گرا، چند جانبه گرا، منطقه هاي ملي توسعه  كند. در اين ميان نقش مي
  باشد. ميگرا مورد تأكيد بيشتر  تعامل

  
  . منافع و اهداف ملي4-1-3

هاي گفتمان   ها و مشخصه ين شاخصتر مهمگونه كه توضيح داده شد، يكي از  همان
سو و بين  برقراري تعادل و توازن بين مصالح اسلامي و منافع ملي، از يك ،گرايي اعتدال

ع ملي در اي كه مصالح اسلامي و مناف گونه منافع و اهداف ملي از سوي ديگر است. به
گيري  بندي و پي طول يكديگر تعريف شده و در چارچوب تلفيق آرمان و واقعيت، اولويت

رو، در صورت بروز تزاحم بين مصالح اسلامي و منافع ملي، برمبناي  شوند. از اين مي
بندي  بندي و اولويت ها رتبه بيني، تعقيب و تأمين عملي آن واقعرعايت مصلحت و 

  شود. مي
بيني و رعايت مصلحت  تأمين اهداف و منافع ملي نيز بر پايه عنصر واقعتعقيب و 

المللي  ها و مقدورات و محظورات ملي و شرايط بين ها و فرصت به معناي شناخت چالش
گرايي  گيرد. با اين حال، با توجه به منطق موقعيت و ماهيت گفتمان اعتدال صورت مي
گيرد.  المللي در اولويت قرار مي و اعتبار بين جانبه، منافع و توسعه اقتصادي امنيت همه

حكومت بايد براي تأمين امنيت، عظمت، "گرايي،  چون در چارچوب گفتمان اعتدال
مردم بايد احساس امنيت و "گرا نيز  . در دولت اعتدال"زندگي و حقوق مردم كار كند

ايط آرامش كنند، امنيت فكري، سياسي و اقتصادي داشته باشند و نسبت به شر
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ين و تر مهم .)1392مهر  4(روحاني،  "المللي احساس آرامش و امنيت كنند بين
ويژه امنيت اقتصادي و توسعه ملي  جانبه به نخستين راهكار و سازوكار تأمين امنيت همه

المللي است. سياست  كردن جمهوري اسلامي ايران و كسب اعتبار بين  نيز غيرامنيتي
تا ضمن عنايت به حفظ امنيت ملي، ارتقاي جايگاه "گرا درصدد است  خارجي اعتدال

كشور و نيل به پيشرفت فراگير بلندمدت، ايران را از رويارويي به سوي گفتگو، 
  .)Zarif, 2014( "سازنده و تفاهم هدايت كند تعامل

  
  . انقلاب اسلامي ايران4-2

ها، اهداف و  انقلاب اسلامي ايران ماهيت، آرمان ،گرايي در چارچوب گفتمان اعتدال
هاي فراملي دارد. به طوري كه جمهوري اسلامي ايران، افزون بر تعقيب و   مسئوليت

هاي فراملي انقلاب   تأمين منافع و اهداف ملي بايد در سياست خارجي براي تحقق آرمان
هاي انقلاب اسلامي   اسلامي نيز تلاش كند. اما، براساس توازن آرمان و واقعيت، آرمان

بخشي و صدور انقلاب برمبناي رعايت مصلحت و  طلبي، الهام ستيزي، عدالت مانند سلطه
گرايي  شود. تحول بندي و پيگيري مي ويژه مقدورات و محظورات ملي اولويت ها به واقعيت

جانبه از  بخشي در قالب الگوسازي همه گرايي، الهام ستيزي نرم، چندجانبه تدريجي، سلطه
در تعريف و تأمين گرا  اعتدالجمهوري اسلامي ايران از جمله اصول سياست خارجي 

  هاي انقلاب اسلامي است.  آرمان
هاي انقلاب   گرايي، به جاي تأكيد و تمركز بر يكي از آرمان در گفتمان اعتدال

سلامي، جامعه در نظام ا"اي كه  گونه شود. به ها توازن و تعادل برقرار مي اسلامي، بين آن
... اسلام دنبال ايجاد   معنوي است  شود. هم پيشرفته است، هم جامعه هم عادلانه اداره مي

 "اي آن وقت الگو هم خواهد شد يك جامعه پيشرفته است... البته يك چنين جامعه
جانبه يكي از وجوه تمايز  و سازي همهگرو، ال ). از اين1392مرداد  6اي،  (آيت االله خامنه

  گرايي است.  هاي اسلام ايي از ساير خرده گفتمانگر اعتدالگفتمان  بخش
  
  الملل  . نظم و نظام بين4-3

الملل موجود از مطلوبيت و عدالت  گرايي، نظم مستقر و نظام بين از منظر گفتمان اعتدال
لازم برخوردار نيست. از اين رو، بايد براي استقرار نظم مطلوب و عاري از ساختارهاي 

خشونت و سركوب به نقد و اصلاح نظم و نظام موجود پرداخت. اما تغيير و تحول  سلطه،
افزاري و  آميز، نرم الملل از طريق اصلاح تدريجي و به صورت مسالمت نظم و نظام بين

اي كه جمهوري اسلامي ايران در چارچوب هنجارها،  گونه گيرد. به صورت مي  چندجانبه
ت ساير كشورها مكند با مشاركت و مساه للي تلاش ميالم قواعد و نهادهاي موجود بين
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جهاني ... نگاه تجديد نظر طلبانه به گران  كنشچون همه "نظم موجود را اصلاح كنند. 
هستند (وزارت امور  "وضع مطلوب"دهي به  داشته و در پي شكل "وضع موجود"

  ).1392مرداد  14خارجه، 

گرايي در  جانبه سو، با هژموني و يك يك سازنده، از تعاملبنابراين، بر پايه دكترين 
سازي،  شود؛ ولي از سوي ديگر، عادي مقابله گفتماني، نرم و تئوريك مي ،الملل نظام بين

المللي از جمله  جانبه روابط با بازيگران بزرگ و تأثيرگذار بين بازسازي و توسعه همه
اي كه  گونه گيرد. به ار ميگرا قر اتحاديه اروپا در دستور كار سياست خارجي دولت اعتدال

نظرهاي  ايران روابط خود با ايالات متحده را از طريق تحديد اختلاف"جمهوري اسلامي 
موجود و جلوگيري از بروز تنش بيشتر غيرضروري، حكيمانه مديريت خواهد كرد و 

ها خواهد كاست. ايران همچنين با كشورهاي اروپايي و  تدريج از تنش بدين ترتيب به
كشورهاي غربي با هدف احياي روابط پيشين و گسترش بيشتر روابط وارد ديگر 
هاي عمده   خواهد شد. ايران همچنين، مناسبات دوستانه خود با ديگر قدرت تعامل

همچون چين، هند و روسيه را تحكيم بخشيده و گسترش خواهد داد. ايران ... دست 
كند  وسعه دراز كرده و تلاش ميهاي نوظهور در دنياي در حال ت  خود را به سوي قدرت

ها را براي كمك به صلح و رفاه جهاني  هاي بالقوه عظيم آن  اي مسئولانه ظرفيت گونه تا به
  .)Zarif, 2014( "بسيج كند

  
  گيري نتيجه

  استنتاج كرد:توان  ها را مي اين گزاره، اييگر اعتدالبر اساس ماهيت و مختصات گفتمان 
هاي كلان گفتمان  گفتمان نيز يكي از خردهايي گر اعتدالگفتمان  اول،

رو، حاكميت اين  گرايي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است. از اين اسلام
مثابه گسست گفتماني در آن تلقي كرد.  گفتمان بر سياست خارجي ايران را نبايد به
پيشين در هاي  گفتمان ها با ساير خرده زيرا، اين گفتمان در عين افتراقات و تفاوت

ها دارد. به ويژه،  سياست خارجي جمهوري اسلامي ايرانْ نقاط مشترك زيادي نيز با آن
هاي  ايي بيانگر شباهت و قرابت آن با گفتمانگر اعتدالواكاوي عناصر و دقايق گفتمان 

گرايي و  واقععنصر  هسالار است. جايگاه برجست گرايي مردم گرايي اسلامي و صلح واقع
اقتصادي به عنوان يكي از  عهبخش و توس مثابه يكي از دو جزء قوام بهگرايي  مصلحت

گرايي  واقعين وجوه اشتراك آن با گفتمان تر مهم ،اييگر اعتدالعناصر مقوم گفتمان 
سازنده،  تعاملاسلامي در دوران سازندگي است. همساني در عناصر و دقايقي چون 

طلب،  گرايي تدريجي، عدم تعهد اصلاح زدايي، اعتمادسازي، صلح دموكراتيك، تحول تنش
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ستيزي نرم و چندجانبه، دولت حداقلي و عقلانيت ارتباطي و  صلح طلبي مثبت، سلطه
سالار  گرايي مردم ايي و صلحگر اعتدالين وجوه شباهت و قرابت گفتمان تر مهماستدلالي 
  است.      

هوري اسلامي ايي در سياست خارجي جمگر اعتدالين دقيقه گفتمان تر مهمدوم، 
يافته در اين گفتمان را  اي كه دكترين تعين گونه ثر سازنده است. بهؤم  تعامل ،ايران
رو، سياست خارجي ايران در دولت  ثر ناميد. از اينؤسازنده م تعاملدكترين توان  مي

فعال و توسعه و بازسازي روابط   تعاملايي، در جهت گر اعتداليازدهم براساس گفتمان 
با جهان خارج حركت خواهد كرد. بازسازي و توسعه روابط نيز بر پايه همزيستي متوازن 
زدايي متقابل و اعتمادسازي متقابل  آميز، تفاهم، احترام و منافع متقابل، تنش مسالمت

 استوار خواهد بود.
بيني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دوران دولت  واقععنصر  سوم،

يت شده و خواهد شد. اين تحول ناشي از چند عامل گفتماني و يازدهم تشديد و تقو
گرايي در سياست  واقعجايگاه  يين عامل گفتماني در ارتقاتر مهمفراگفتماني است. 

بيني در  واقعخارجي دولت يازدهم، نسبت و رابطه تنگاتنگ و استوار اعتدال، عقلانيت و 
از طريق ايجاد توازن آرمان و  كند ايي است. عاملي كه ايجاب ميگر اعتدالگفتمان 

 در نظريه و رويه تقويت گردد.گرا  اعتدالگرايي در سياست خارجي  واقعواقعيت  عنصر 
باورهاي رئيس جمهور روحاني دومين عامل  هاي شخصيتي و نظام ويژگي

گرايي در سياست خارجي دولت يازدهم است. رئيس جمهور در گفتار  واقعكننده  تقويت
خواه است كه قائل به پيگيري  بين و آرمان واقعدهد كه شخصيتي  مي و رفتار نشان

ها و امكانات ملي است. گفتماني كه  هاي انقلاب اسلامي بر مبناي شناخت واقعيت آرمان
رهبر انقلاب اسلامي به صراحت آن را به عنوان گفتمان كلان نظام جمهوري اسلامي 

اي در  كننده رئيس جمهور نقش تعيينبيني  واقعايران تعريف و تعيين كرده است. 
گونه  كند. چون، همان گرايي در سياست خارجي دولت يازدهم ايفا مي واقعتقويت عنصر 

كه در پيشينه سياست خارجي ايران مشهود است، شخصيت و انديشه رئيس جمهور 
هاي  اي كه گفتمان گونه بخش گفتمان سياست خارجي آن دولت است. به حتي قوام
رجي حول محور انديشه و تفكر رئيس جمهور تعريف و تدوين شده و تداوم سياست خا

كه ساختار معنايي از پيش  ايي نيز بيش از آنگر اعتدالرو، گفتمان  يابند. از اين مي
اي باشد، برخاسته از تفكر و ذهنيت رئيس جمهور است كه نقش  شده تعيين
  كند.  اي در قوام و دوام آن ايفا مي كننده تعيين
گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، دليل سوم تقويت و  هرخچ

گرايي در سياست خارجي دولت يازدهم است. بررسي تحول گفتماني  واقعتشديد عنصر 
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 هسازد كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در ميان خوبي آشكار مي به
گر آن است  است. اين واقعيت بيانگرايي در رفت و آمد و نوسان بوده  واقعگرايي و  آرمان

هاي  ساله در سياست خارجي ايران در دولت 8گرايي نسبي  كه پس از يك دوره آرمان
بيني فرا  واقعنگر، يعني  واقعگرايي  نهم و دهم، اكنون زمانه آن روي گفتمان آرمان

توازن گرايي در سياست خارجي دولت يازدهم،  واقعاي كه با تقويت  گونه رسيده است. به
گرايي برهم خورده بود مجدداً برقرار  هاي نهم و دهم به نفع آرمان اي كه در دولت نسبي

هاي پيشين،  گرايي در دولت واقعگونه كه بر هم خوردن توازن نسبي به نفع  گردد. همان
  گرايي در دولت  نهم و دهم را فراهم ساخت. موجبات تقويت و تشديد آرمان

هاي داخلي و خارجي نيز، به عنوان  ايط و واقعيتمنطق موقعيت به معناي شر
بيني در سياست خارجي دولت يازدهم را  واقعگرايي و  واقعچهارمين عامل، تقويت 

هاي اقتصادي  تحريم ،هاي سياست داخلي و خارجي سازد. يكي از واقعيت ضروري مي
ي از بحران ها نيز ناش شده بر جمهوري اسلامي و ملت ايران است. اين محدوديت تحميل

رو،  اي است كه در فرآيند آن ايران امنيتي شده است. از اين سراسر ساختگي هسته
حل نيز در چگونگي هدايت و مديريت سياست خارجي فعال، مدبرانه  حداقل نيمي از راه

گونه  و مقتدرانه نهفته است. مديريت و هدايت سياست خارجي مطلوب و موفق، همان
پيش در توضيح اصل حكمت بيان داشتند، مستلزم حل و فصل ها  كه رهبر انقلاب سال

حكيمانه مشكلات و معضلات است. حل مشكلات نيز به نوبه خود مستلزم شناخت 
  بيني مي باشد.  واقعها و اقدام بر پايه  واقعيت

گرايي و عقلانيت متوازن در گفتمان  با عنايت به  نقش كانوني عقل چهارم،
هاي ابزاري،  رود كه در سياست خارجي دولت يازدهم از عقلانيت ايي انتظار ميگر اعتدال

اخلاقي، انتقادي، هنجاري، ارتباطي، و استدلالي استفاده متوازن شود. از سوي ديگر، 
شود، بنابر ماهيت مسائل و موضوعات سياست خارجي جمهوري اسلامي  بيني مي پيش

ستدلالي در سياست خارجي دولت هاي هنجاري، ارتباطي، و ا كارگيري عقلانيت هايران، ب
اي  ويژه در پرونده و مذاكرات هسته ها به يازدهم تشديد و تقويت گردد. اين نوع عقلانيت

بيشتري خواهد داشت. چون دولت يازدهم بر اين باور است كه اين پرونده  كاربرد و نمود
ز طريق تفاهم و بدفهمي به يك بحران غيرضروري تبديل شده است كه ا سوء هبر پاي

زني ديپلماتيك قابل  المللي در يك فرايند چانه اقناع مدعيان و تنوير افكار عمومي بين
 حل و فصل است. 
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